
پرسش ۵۱۷: چند سوال از روایات 

سوال دوّم 

السؤال/ ٥١٧: بسم الله الرحمن الرحیم 
اللھم صل على محمد وآلھ الأئمة والمھدیین وسلم تسلیماً كثیراً. 

السید الوالد الإمام الثالث عشر.. السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. 
أود أن تـجیبني عـن الأسـئلة ولـو كـان قـد شـرحـھا بـعض الأخـوة الأنـصار سـددھـم 

الله تعالى فإنني أحب أن أشرب من النبع الصافي. 

سؤال/ ۵۱۷: بسم الله الرحمن الرحیم 
اللهم صل علی محمد وآله الأئمة والمهدیین وسلم تسلیماً کثیراً. 

پدر و سید و امام (... ) سلام علیکم و رحمة الله وبرکاته. 
دوسـت دارم که بـه سـؤالاتـم پـاسـخ دهید، هـر چـند بـرخی از بـرادران انـصار –خـداونـد 
مـتعال قـدم هـایشان را محکم کند-  آن را شـرح دادنـد، ولی دوسـت دارم که از چـشمه 

صاف  علم  شما بنوشم. 

 …

وأیـضاً ھـذا الحـدیـث وھـو نـص: أبـو الـمفضل الشـیبانـي، عـن جـعفر بـن محـمد 
الحسـیني الـعلوي، عـن أحـمد بـن عـبد الـمنعم الـصیداوي، عـن عـمرو بـن شـمر، عـن 
جـابـر، عـن أبـي جـعفر(ع)، قـال: (قـلت لـھ: یـا ابـن رسـول الله، إن قـومـاً یـقولـون: إن الله 
تـبارك وتـعالـى جـعل الإمـامـة فـي عـقب الـحسن والحسـین، قـال: كـذبـوا الله، أولـم یـسمعوا 
الله تـعالـى ذكـره یـقول: ﴿وَجَـعَلھََا كَـلمَِةً بـَاقـِیةًَ فـِي عَـقبِھِِ﴾([203])، فھـل جـعلھا إلا فـي عـقب 
الحسـین(ع)؟ ثـم قـال: یـا جـابـر، إن الأئـمة ھـم الـذیـن نـص عـلیھم رسـول الله(ص) 



بـالإمـامـة، وھـم الـذیـن قـال رسـول الله(ص): لـما أسـري بـي إلـى الـسماء وجـدت 
أسـامـیھم مـكتوبـة عـلى سـاق الـعرش بـالـنور اثـني عشـر اسـماً، مـنھم عـلي وسـبطاه، 
وعـلي ومحـمد وجـعفر ومـوسـى وعـلي ومحـمد وعـلي والـحسن والـحجة الـقائـم، فھـذه 
الأئـمة مـن أھـل بـیت الـصفوة والـطھارة، والله مـا یـدعـیھ أحـد غـیرھـم إلا حشـره الله 

تبارك وتعالى مع إبلیس وجنوده)([204]). 

و هـم چنین این حـدیث که: أبـو الـمفضل شیبانی، ازجـعفر بـن محـمد حسینی عـلوی، 
ازأحـمد بـن عـبد مـنعم صیداوی،از عـمرو بـن شـمر، ازجـابـر، از أبی جـعفر(ع) می گـوید: 
جـابـرمی گـوید: بـه امـام بـاقـر(ع)عـرض کردم: ای فـرزنـد رسـول الـله، گـروهی می گـویند: 
خـداونـد تـبارک وتـعالی امـامـت را درفـرزنـدان حـسن و حسین قـرار داد، ایشان فـرمـود: (بـه 
خـداونـد دروغ بسـتند، آیا نشنیدنـد که خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: ﴿"آن را کلمه ای بـاقی در 
فـرزنـدان او قـرار دادیم"﴾([205])، و آیا آن را بـه غیر در فـرزنـدان حسین(ع) قـرار داد؟ سـپس 
فـرمـود: ای جـابـر، ائـمه هـمان افـرادی هسـتند که رسـول الـله(ص) بـه امـامـت آن هـانـص 
کرده اسـت، وآنـان افـرادی هسـتند که رسـول الـله(ص) فـرمـود: زمـانی که مـرا بـه آسـمان 
بـردنـد، نـام هـای آنـان را در سـاق عـرش بـا نـور نـوشـته شـده دیدم که دوازده نـام بـودنـد، و از 
آنـان علی و دو فـرزنـدش بـودنـد، و علی ومحـمد و جـعفر و مـوسی و علی و محـمد و علی و 
حـسن و حـجت قـائـم هسـتند، و این ائـمه از اهـل بیت بـرگـزیده و پـاک هسـتند، بـه خـداقـسم 
فـردی غیر از آنـان آن را ادعـا نمی کند مـگر این که خـداونـد تـبارک و تـعالی او را بـا ابلیس و 

سربازانش محشور می کند)([206]).. 

فـھنا یـقول إن مـا یـدعـي أحـد غـیرھـم إلا حشـرھـم الله مـع إبـلیس، كـیف یـقال بـھم 
ولا یـقال بـالمھـدیـین والـوصـیة تـقول بـالمھـدیـین(ع)؟ مـا تفسـیركـم لھـذه الأحـادیـث؟ 
وخـاصـة الحـدیـث الأخـیر حـیث یـوضـحوا أن مـن یـدعـي ھـذا الأمـر غـیر ھـؤلاء الاثـنا 
عشـر(ع) فـھو مـع إبـلیس (لـعنھ الله)، ألا یـوجـد تـناقـض بـین ھـذا الحـدیـث والـوصـیة، 
وكـیف تجـمعوا بـین ھـذا الحـدیـث وغـیره مـن الـذیـن ذكـرت لاحـقاً (كـذا)؟؟ حـیث ذكـروا 
أنــوار الأئــمة الاثــنا عشــر(ع) ولــم یــذكــروا غــیرھــم مــن الأنــوار وھــي أنــوار 

المھدیین(ع)، حیث ذكرھم القرآن حینما أتى موسى(ع) لیصطلي نارا؟ً 



در این جـا می فـرمـایدکه فـردی غیر از آنـان ادعـا نمی کند،مـگر این که خـداونـد او را بـا 
ابلیس مــحشور می کند، چــطور نــام آنــان(ع) گــفته می شــود ولی مهــدیین(ع) را نــگفته 
اسـت، و وصیت در مـورد مهـدیین(ع)می گـوید؟ تفسیرشـما از این احـادیث چیست؟ بـه 
خـصوص حـدیث آخـر که بیان می کند که هـر فـردی بـه غیر از این دوازده(ع) نـفر ادعـای 
این اَمـر کند بـا ابلیس مـلعون اسـت، آیا بین این حـدیث و وصیت تـناقضی اسـت، چـگونـه 
بین این حـدیث و بقیه احـادیثی که جـلوتـر نـقل می کنم جـمع می کنید؟ چـون فـقط انـوار 
دوازده ائـمه(ع) را ذکر کردنـد و بقیه انـورهـا که انـوار مهـدیین(ع)هسـتند را ذکر نکردنـد،و 

قرآن آنان را ذکر می کند زمانی که موسی(ع) می آید تا آتشی برگیرد؟ 

أریـد شـرحـاً مـفصلاً یـملأ الـروح والـعقل، وھـذه الأحـادیـث ذكـرھـا لـي بـعض الأخـوة 
الأنـصار وقـال لـي إنـھ یـساوره شـيء مـن الـشك بسـبب ھـذه الأحـادیـث الـتي تـقول بـأن 
مـن یـدعـي غـیر ھـؤلاء الاثـنا عشـر إمـامـاً(ع)، ویـقولـوا(ع) إنـھ لا یـدعـیھا أحـد غـیرھـم 

إلا حشره الله. 

شـرح مُفصلی می خـواهـم که روح و عـقل را پُـر کند، و این احـادیث را بعضی از بـرادران 
انــصار بــرایم ذکر کردنــد و بــه مــن گــفتند: این احــادیث حــالتی از شک ایجاد می کنند، 
احـادیثی که می گـوید: هـر فـردی بـه غیر از این دوازده(ع)نـفر ادعـای امـامـت کنند خـداونـد 

آنان را با ابلیس محشور می کند. 

سـیدي ووالـدي الإمـام أحـمد(ع)، أرجـو مـنكم تـألـیف كـتاب بـیدكـم لتفسـیر أحـادیـث 
آل البیت(ع)، وخاصة ما یتعلق بالظھور المقدس. 

آقـایم و پـدرم امـا احـمد(ع)، امیدوارم که بـادسـتان شـما کتابی در مـورد تفسیر احـادیث 
اهل بیت(ع) تالیف شود، به خصوص مسائلی که در مورد ظهور مقدس است.   



سـیدي، قـال أبـي عـلي(ع): (مـنھومـان لا یشـبعان، طـالـب مـال وطـالـب عـلم)، فـإنـني 
لا أشـبع مـن عـلومـكم الشـریـفة ومـن كـتبكم، فھـل مـن مـزیـد الـمزیـد، فـإنـنا نـردكـم ورود 
الھـیم الـعطاش فھـلا رویـتم ظـمأي بـعلمكم الـثقیل الـدسـم یـا شجـرة الـزیـتون، وإنـي أعـتقد 
أن ھـناك مـا یـجب أن نـعلمھ أول بـأول، فـإنـني أحـس بـأنـنا نـریـد الـمزیـد مـن سـماع 

خطبكم الصوتیة، فلا تبخلوا علینا منھا ومن غیرھا. 

آقـای مـن، پـدرم علی(ع) می فـرمـاید: (دو فـرد هسـتند که سیر نمی شـونـد، طـالـب مـال 
وطـالـب عـلم) مـن از عـلوم شـریف شـما و از کتاب هـایتان سیر نمی شـوم ، آیا بیشتر و بیشتر 
نمی شـود، ای درخـت زیتون، مـا مـانـند شـترهـای تـشنه وارد آبِـشخور شـدیم، آیا تشنگی مـا را 
بـا عـلم سنگین تـان سیراب می کنید، مـن اعـتقاد دارم که چیزهـایی اسـت که در آغـاز و قـبل 
از هــر چیزی بــاید بــدانیم، مــن حــس می کنم که شنیدن خــطبه هــای صــوتی شــما را 

می خواهیم، ما و غیر ما را از آن بازندارید. 

لـدي سـؤال حـول أنـھ ھـل یـملي الله لجـمیع الخـلق ومـنھم الـمؤمـنین والمخـلصین 
الـذیـن یـریـدون أن یـعبدوه مـن حـیث أمـرھـم وھـو خـلیفة الله، حـیث یـقول (عـزوجـل): 
یـمدھـم فـي طـغیانـھم یـعمھون، وخـوار العجـل الـذي جـعلھ الله فـتنة لـبني إسـرائـیل، فھـل 
مـن الـممكن أن یـزیـد الله مـن یـؤمـن بـدعـوة یـعتقد بـأنـھا حـق بـأن یـزیـده ویـكید لـھ ویـمده 
فـي طـغیانـھ ولـو بـدرجـة أن یـأتـي الـرسـول ویـخبره أنـھ عـلى حـق ولـكن ھـو عـلى بـاطـل 
كـخوار العجـل والإمـداد بـالـطغیان ونـملي لـھم إن كـیدي مـتین، فھـل ھـذا مـمكن مـن ھـذا 

الباب؟ 

سـؤالی دارم، در این مـورد که  آیا خـداونـد بـه هـمه آفـریده هـا فـرصـت می دهـد، مـومنین و 
مخـلصینی که از جـایی که دسـتور داده شـده انـد می خـواهـند او را بـپرسـتند، و ایشان هـمان 
خـلیفه خـداسـت، آنـجایی که   می فـرمـاید: آنـان را در طغیان شـان نـگه می دارد، و صـدای 
گـوسـالـه که خـداونـد آن را فـتنه ای بـرای بنی اسـرائیل قـرار داد، آیا امکان داد که خـداونـد 
فـردی را بـه دعـوتی ایمان دارد که اعـتقاد دارد حـق اسـت ایمانـش را زیاد نـماید، و او را 
بِـفَریبد، و او را در طغیانـش نـگه دارد، تـادرجـه ای که رسـول بیاید و بـه او خـبر دهـد که او 
حـق اسـت ولی در حـالی که در بـاطـل بـاشـد، مـانـند صـدای گـوسـالـه و نـگه داشـتن در 



طغیان، و بـه آنـان فـرصـت می دهیم که فـریب مـن اسـتوار اسـت،و آیا این از این بـاب امکان 
دارد؟ 

وكـیف تفسـر لـنا أن مـن الـنصارى یـشفون ویـنالـون كـرامـات عـلى حسـب اعـتقادھـم 
الـضال فـي المسـیح(ع) وبـعض أھـل الـعوام مـمن لـیس عـلى ولایـة آل الـبیت(ع)، ورغـم 
ل ویفسـر لـصدق  ذلـك یـرى الـبعض مـنھم الـرسـول(ص) ونـحن رأیـنا رؤیـات فـي مـا یـؤوَّ
دعـواكـم، ولـكن ھـل مـمكن أن الله یـمدنـا بـطغیانـنا مـن مـنطلق مـا ذكـرت لـكم إن الله 
سـبحانـھ یـملي لـھم إن كـیده مـتین ونـملي لـھم لـیزدادوا إثـما؟ً وكـیف یـفرق الإنـسان بـین 
ھـذا الإمـداد مـن الله عـلى أسـاس أن الإنـسان یحـمل دعـوة بـاطـل وھـو یـعتقد أنـھا حـق 
والله یـمده ویـزیـده ضـلالاً وكـیداً، وآخـر یـعتقد بـأنـھ حـق مـثلنا نـحن الـمؤمـنون بـكم 
جـمیعاً أقـصد الأئـمة والمھـدیـین(ع)، وكـیف نـمیز بـین ذلـك الـكید الـربـانـي حـیث إنـي 
أعـتقد بـوجـود أنـاس مـن أھـل الـمخالـفین الـذیـن لا یـوالـون الـعترة الـطاھـرة(ع) ویـحبون 

الله ویخافونھ، ألا ینبغي أن یھدیھم الله لولایة آل البیت(ع)؟ 

این مـطلب را چـگونـه بـرای مـا تفسیر می کنید که بعضی از مسیحی هـا شـفا می شـونـد و 
بـه کرامـاتی دسـت پیدا می کنند، بـا این که بـر حسـب اعـتقاد آنـان در مـورد مسیح(ع) اسـت، 
و(هـم چنین) بعضی از عـوامی که بـر ولایت اهـل بیت(ع) نیستند، بـه رغـم این بعضی از 
آنـان رسـول(ص) را می بینند و مـا نیز رؤیاهـایی دیدیم که تـاویل و تفسیر آن این گـونـه اسـت 
که دعـوت شـما راسـت اسـت ، ولی آیا امکان داد که خـداونـد مـا را بـا طغیانـمان نـگه دارد، 
طـبق منطقی که بـرایتان ذکر کردم که خـداونـد سـبحان بـه آنـان فـرصـت می دهـد، و فـریب 
او اسـتوار اسـت، و بـه آنـان فـرصـت می دهـد تـا گـناهـشان افـزایش پیدا کند؟ انـسان چـگونـه 
بین این امـداد از سـوی خـدا جـدایی بیندازد، بـر اسـاس این که انـسان دعـوت بـاطلی را 
بـردوش می کِشد ولی اعـتقاد دارد که آن حـق اسـت و خـداونـد بـه او فـرصـت می دهـد تـا 
گـمراهی و فـریبش افـزایش پیدا کند، و فـردی دیگری مـانـند مـا اعـتقاد دارد، چـون مـا بـه 
امـامـان و مهـدیین(ع) ایمان آوردیم، و چـگونـه بین آن کید خـداونـدی جـدایی بیندازیم، 
چـون مـن فکر می کنم مـردمی  از مـخالفین وجـود دارنـد، افـرادی که عـترت پـاک(ع) را 



دوسـت دارنـد و خـداونـد را دوسـت دارنـد و از او می تـرسـند، آیا بهـتر نیست که خـداونـد آنـان را 
به ولایت اهل بیت(ع)هدایت کند؟ 

ولـما ھـذا الـملء والـمد بـالـطغیان، وكـیف نـمیز أنـنا عـلى الـحق والله تـعالـى یـخبرنـا 
بـالـرؤیـا إنـكم حـق وأنـھ لا یـمدنـا فـي طـغیانـنا نـعمھ؟ اعـذرنـي سـیدي فـإنـني لا أشـكك بـكم 
والـعیاذ بـا�؛ لأنـني مـؤمـن بـأن الـنبي(ص) قـال: (إنـني تـارك فـیكم مـا إن تـمسكتم بـھما 

لن تضلوا بعدي أبداً، كتاب الله وعترتي أھل بیتي). 

این فـرصـت وبـاقی مـانـدن درطغیان بـرای چیست، چـگونـه تشخیص دهیم که بـر حـق 
هسـتیم، و خـداونـد مـتعال در رؤیا بـه مـا خـبر می دهـد که بـر حـق هسـتید،و این گـونـه نـباشـد 
که مـا در طغیانـمان نـگه می دارد؟ آقـای مـن از شـما مـعذرت خـواهی می کنم، پـناه بـرخـدا بـه 
شـما شک نمی کنم، چـون ایمان دارم که پیامـبر(ص) فـرمـود: (مـن چیزی در میان شـما 
بـه جـا گـذاشـتم که اگـر بـه آن دو چـنگ بـزنید، بـعد از مـن هـرگـز گـمراه نمی شـوید، کتاب خـدا 

و عترتم اهل بیتم). 

وقـال: (قـربـوا لـي لأكـتب لـكم كـتابـاً لا تـضلوا بـعده أبـداً) وھـي الـوصـیة، وھـذا یـعني 
أنـھ أي الـوصـیة لـن یـصیبھا التحـریـف ولـن یـدعـیھا مـدع، وإلا كـیف یـقول كـتاب لـن 
تـضلوا بـعدي أبـداً وھـو یـحتمل كـل ھـذا، وإن كـنت مخـطئاً بھـذا فـقومـني وھـذا مـا قـلتھ 
لأحـد الأخـوة الأنـصار حـینما عـرض عـليَّ ھـذه الأحـادیـث وكـانـت مـدعـاة لـنوع مـن 
الـریـبة جـراء ھـذه الأحـادیـث وخـاصـة الحـدیـث الأخـیر الـذي ذكـرتـھ لـكم ورأیـت أن 

أسألكم عنھ. 

وفـرمـودنـد: (بـرایم بیاورید، تـا بـرایتان نـوشـتاری بـنویسم که بـعد از آن هـرگـز گـمراه 
نـشوید). آن وصیت اسـت، و این بـدین مـعناسـت که در وصیت تحـریفی رُخ نمی دهـد و 
مـدعی(بـاطلی) آن را ادعـا نمی کند، و گـرنـه چـگونـه می فـرمـاید: نـوشـتاری که بـعد از مـن 
هـرگـز گـمراه نمی شـوید، واین احـتمال هـمه چیز را دارد، واگـردراین مـطلب اشـتباه کردم، بـه 
مـن بـگویید واین مطلبی اسـت که بـه یکی از بـرادران انـصار گـفتم، زمـانی که این احـادیث را 



بـرمـن عَـرضـه کرد، ونـقل کننده  این احـادیث و بـه خـصوص حـدیث آخـری که بـرایتان ذکر 
کردم در وی نوعی از شک بود، و خواستم که از شما در این مورد بپرسم. 

ولـماذا یـرى بـعض الـناس رؤیـا بـالـنبي(ص) یـقول لـھ ویھـدیـھ لإمـامـھ دون غـیره، 
أھذا ینطبق علیھ قول الله (ولو علم الله فیھم خیراً لأسمعھم ولو أسمعھم لتولوا). 

چـرا بعضی از مـردم رؤیای پیامـبر(ص) را می بینند که بـه او می گـوید و او را بـه امـامـش 
نـه فـرد دیگری هـدایت می کند، آیا بـر این مـطلب سـخن خـداونـد قـابـل انـطباق نیست 
﴿ اگـرخـداونـد درآن هـاخیری می دید، آنـان را شـنوا می کرد و اگـر آنـان را شـنوا می کرد، روی 

بر می گرداندند﴾. 

نـریـد مـنكم شـخصیاً أن تـكتبوا كـتابـاً یشـرح كـیفیة الـتعامـل مـن الـرسـول(ص) إلـى 
آخـر إمـام(ع) مـع وحـول (كـذا) الإمـام المھـدي الأب والابـن (عـلیھما السـلام)، أي 
المھـدي والـیمانـي، وكـیف ولـماذا سـكتوا حـیناً وقـالـوا حـیناً آخـر؟ نـریـد مـنكم ذلـك لا أن 

یكتب الإخوة الأنصار مع احترامنا لھم وتقدیرنا لجھدھم. 
المرسل: أنصاري - السوید 

از شـــخص شـــما می خـــواهیم که کتابی بـــنویسید که در آن چـــگونگی تـــعامـــل از 
رسـول(ص) تـا امـام آخـر(ع) در مـورد امـام مهـدی پـدر و پسـر(ع) آمـده بـاشـد، یعنی مهـدی و 
یمانی، و چـگونـه و چـرا گـاهی اوقـات سـاکت مـانـدنـد و گـاهی سـخن گـفتند؟ از شـما 
می خــواهیم نــه  اینکه بــرادران انــصار بــنویسند، بــا اینکه بــه آنــان احــترام می گــذاریم و 

تلاش شان را تقدیر می کنیم. 
فرستنده: انصاری - سوئد 



ج س٢: قـولـھ(ع): ( ... فھـذه الأئـمة مـن أھـل بـیت الـصفوة والـطھارة، 
والله مـا یـدعـیھ أحـد غـیرھـم (غـیرنـا) إلا حشـره الله تـبارك وتـعالـى مـع إبـلیس 

وجنوده...). 
ج س۲: فـرمـوده اش(ع): (فهـذه الأئـمة مـن أهـل بیت الـصفوة والـطهارة، والـله مـا 

یدعیه أحد غیرهم (غیرنا) إلا حشره الله تبارک وتعالی مع إبلیس وجنوده). 

لا یـعني ھـذا الحـدیـث نـفي الإمـامـة أو الـوصـایـة عـن المھـدیـین مـن ذریـة 
الإمام المھدي(ع) أبداً، وللتوضیح أذكر عدة نقاط: 

این حــدیث اصــلاً بــه مــعنای نفی امــامــت یا وصــایت از مهــدیین از فــرزنــدان امــام 
مهدی(ع) نیست، برای توضیح چند نکته را ذکر می کنم: 

أ- یــجب الالــتفات إلــى أن ذكــر الأئــمة الاثــني عشــر(ع) لا یــعني نــفي 
الأوصــیاء غــیرھــم، وخــصوصــاً إذا كــانــوا مــنصوصــاً عــلیھم فــي كــلام 
الأئـمة(ع)، وكـما یـقال: (إثـبات شـيء لا یـدل عـلى نـفي مـا عـداه). فـقد جـاء 
فـي كـثیر مـن الـروایـات تفسـیر الـعترة بـعلي وفـاطـمة والـحسن والحسـین، 
ولـكن ھـذا لا یـعني أن الأئـمة مـن ذریـة الحسـین(ع) لـیس مـن الـعترة أو لـیس 
مـن آل بـیت الـرسـول محـمد(ع) الـذیـن أذھـب الله عـنھم الـرجـس وطھـرھـم 

تطھیراً. 
الـف- بـاید دقـت شـود که ذکر ائـمه دوازده گـانـه(ع) بـه مـعنای نفی اوصیایی بـه غیر از 
آنـان نیست، بـه خصـوص وقتی در سخـنان ائمـه(ع) بـه آنـان تصـریح شدـه بـاشدـ، همـان طـور 
که گـفته می شـود: (اثـبات چیزی نفی غیر آن را نمی کند). در بسیاری از روایات آمـده که 
عـترت بـه علی و فـاطـمه و حـسن و حسین تفسیر شـده انـد، و این بـه  این مـعنا نیست که 
ائــمه از فــرزنــدان حسین(ع) از عــترت نیستند یا از اهــل بیت محــمد رســول الــله(ص) 

نیستند، افرادی که خداوند پلیدی را از آنان برده و آنان را پاک نموده است. 



عـن أبـي بـصیر، قـال: (قـلت لأبـي عـبد الله(ع): مـن آل محـمد(ع)؟ قـال: 
ذریـتھ. فـقلت: أھـل بـیتھ؟ قـال: الأئـمة الأوصـیاء. فـقلت: مـن عـترتـھ؟ قـال: 
أصـحاب الـعباء. فـقلت: مـن أمـتھ؟ قـال: الـمؤمـنون الـذیـن صـدقـوا بـما جـاء بـھ 
مـن عـند الله (عـزوجـل)، الـمتمسكون بـالـثقلین الـلذیـن أمـروا بـالـتمسك بـھما: 
كـتاب الله (عـزوجـل)، وعـترتـھ أھـل بـیتھ الـذیـن أذھـب الله عـنھم الـرجـس 

وطھرھم تطھیراً، وھما الخلیفتان على الأمة بعده(ع))([209]). 
أبی بصیر می گـوید: (بـه امـام صـادق(ع) عـرض کردم: آل محـمد چـه کسانی هسـتند؟ 
فـرمـود: فـرزنـدانـش، عـرض کردم: اهـل بیت ایشان؟ فـرمـود: امـامـان، اوصیاء، عـرض 
کردم: عـترتـش چـه کسانی هسـتند؟ فـرمـود: اصـحاب عـباء، عـرض کردم: امـتش چـه 
کسانی هسـتند؟ فـرمـود: مـومنینی که آن چـه از نـزد خـداونـد آمـده را تـصدیق نـمودنـد، 
کسانی که بـه ثقلین چـنگ می زنـند، ثقلینی که دسـتور بـه چـنگ زدن بـه آن شـده انـد: 
کتاب خـدا و عـترتـش، اهـل بیت ایشان کسانی که خـداونـد از آنـان پلیدی را بـرده و آنـان را 

پاک نموده است، و آن دو خلیفه بعد از وی بر امتش هستند)([210]). 

فـفي الـروایـة الـسابـقة نجـد أن الإمـام الـصادق(ع) قـد نـص عـلى أن الـعترة 
ھـم أصـحاب الـعباء، وفـرق بـینھم وبـین الآل الـتي تـنطبق عـلى كـل الأئـمة 
والأوصـیاء، بـل حـتى أنـھ فسـر الآل أو أھـل الـبیت(ع) بـأنـھم الأئـمة الأوصـیاء 
بـدون الـنص عـلى فـاطـمة الـزھـراء(ع) والـتي ھـي فـي مـقدمـة الآل وأھـل 

البیت قطعاً، فھل ھذا یعني أن فاطمة(ع) لیس من أھل البیت مثلا؟ً 
می بینیم که در روایت قبلی امـام صـادق(ع) تـصریح کرده که عـترت هـمان اصـحاب 
عــباء هســتند، و بین آنــان و بین آل (خــانــدان) که بــر هــمه امــامــان و اوصیاء مــنطبق 
می شـود، فـرق قـائـل شـده اسـت، بلکه حتی اگـر ایشان خـانـدان یا اهـل بیت(ع) تفسیر 
نـموده که آنـان ائـمه اوصیاء هسـتند بـدون این که بـر فـاطـمه زهـراء(ع) نـص کرده بـاشـد، 



فـاطـمه ای که قـطعاً در مـقدمـه خـانـدان و اهـل بیت اسـت، و آیا این بـه  این مـعناسـت که 
مثلاً فاطمه(ع) از اهل بیت نیست؟ 

ونـرجـع إلـى الـعترة الـتي فسـرت بـالـروایـة الـسابـقة بـأنـھم أصـحاب الـعباء 
 ً (عـلي وفـاطـمة والـحسنان)، ونـرى ھـل إنـھا بـھم فـقط، أم إنـھا تـصدق أیـضا

على كل الأئمة من ذریة الحسین (ع)؟ 
بـه عـترتی که در روایت قبلی بـه اصـحاب عـباء (علی و فـاطـمه و حـسن و حسین) تفسیر 
شـده بـر می گـردیم، و ببینیم آیا فـقط در خـصوص آنـان اسـت یا بـر هـمه ائـمه از فـرزنـدان 

حسین(ع) نیز صِدق می کند؟ 

عـن الـصادق جـعفر بـن محـمد، عـن أبـیھ محـمد بـن عـلي، عـن أبـیھ عـلي 
بـن الحسـین، عـن أبـیھ الحسـین بـن عـلي، عـن أبـیھ عـلي بـن أبـي طـالـب(ع)، 
قـال: (قـال رسـول الله(ص): إنـي مخـلف فـیكم الـثقلین: كـتاب الله، وعـترتـي 
أھـل بـیتي. وإنـھما لـن یـفترقـا حـتى یـردا عـليّ الـحوض كـھاتـین - وضـم بـین 
سـبابـتیھ - فـقام إلـیھ جـابـر بـن عـبد الله الأنـصاري، فـقال: یـا رسـول الله، ومـن 
عـترتـك؟ قـال: عـلي، والـحسن والحسـین، والأئـمة مـن ولـد الحسـین إلـى یـوم 

القیامة)([211]).  
از امـام صـادق جـعفر بـن محـمد، از پـدرش محـمد بـن علی، از پـدرش علی بـن حسین، از 
پـدرش حسین بـن علی، از پـدرش علی بـن أبی طـالـب(ع)که فـرمـودنـد: (رسـول الـله(ص) 
فـرمـود: مـن در میان شـما دو چیز گـران بـها می گـذارم: کتاب خـدا و عـترتـم اهـل بیتم، این 
دو از هـم جـدا نمی شـونـد تـا این که بـر حـوض نـزدم بـاز گـردنـد، مـانـند این دو و دو انگشـت 
سـبابـه اش را کنار هـم قـرار داد، جـابـر بـن عـبدالـله انـصاری بـلند شـد و عـرض کرد: ای 
رسـول الـله، عـترت شـما چـه افـرادی هسـتند؟ فـرمـود: علی و حـسن و حسین و امـامـان از 

فرزندان حسین تا روز قیامت)([212]). 



فھـل یـصح لأحـد أن یـقول إن بـین الحـدیـثین تـعارضـا؟ً! حـیث إن الأول 
فسـر الـعترة بـأصـحاب الـعباء والـثانـي فسـرھـا بـھم وبـالأئـمة مـن ذریـة 

الحسین(ع) إلى یوم القیامة ! 
آیا بـرای فـردی درسـت اسـت که قـائـل شـود که بین این دو حـدیث تـعارض وجـود دارد؟! 
چـون حـدیث اول عـترت را بـه اصـحاب عـباء تفسیر کرده و حـدیث دوم آن را بـه ائـمه از 

فرزندان حسین(ع) تا روز قیامت تفسیرکرده است! 

طـبعاً لا یـصح، وسـیأتـي الـجواب لـلمعترض، بـأن تفسـیر الـعترة بـأصـحاب 
الـعباء لا یـعني اخـتصاصـھا بـھم فـقط، وإثـبات صـفة لشـيء لا یـعني نـفیھا عـن 
غــیره، بــل إن لــكلام أھــل الــبیت(ع) حِــكَم وغــایــات وإرادات ومــناســبات 
وحــالات وإجــمال وتــفصیل وظــروف مــن تــقیة وابــتلاء ومــراعــاة حــال 

المستمع ومراعاة لصون الأسرار إلا عن أھلھا ... الخ. 
طـبعاً درسـت نیست، پـاسـخ بـه فـرد اعـتراض کننده  این گـونـه می آید: تفسیر عـترت بـه 
اصـحاب عـباء بـه مـعنای اخـتصاص آن فـقط بـه آنـان نیست، و اثـبات ویژگی بـرای چیزی 
بـه مـعنای نفی آن از غیرش نیست، بلکه بـرای سـخن اهـل بیت(ع) حکمت هـا و هـدف هـا 
و اراده هـا و مـناسـبت هـا و حـالـت هـا و اجـمال و تفصیل و ظـروفی دارد، از جـمله تقیه و 
ابـتلاء و رعـایت حـال شـنونـده و مـراعـات بـه خـاطـر نگهـداری اسـرار از غیراهـلش... الـخ 

می باشد. 
این هـا بـه عـنوان مـثال بـود و شـواهـد اجـمال و تفصیل در سـخن اهـل بیت(ع) بسیار 

است. 

ھــذا كــمثال والــشواھــد كــثیرة عــلى الإجــمال والــتفصیل فــي كــلام أھــل 
البیت(ع). 



ب- لا یـخفى عـلى الـمطلع عـلى مـسألـة أوصـیاء الإمـام المھـدي(ع) أنـھا 
مـن الأسـرار الـتي تـعمد الـرسـول محـمد(ص) وأھـل بـیتھ(ع) إخـفاءھـا، لـحكمة 
بـالـغة، والسـر لا یـمكن أن یـذاع فـي كـل أوان ومـكان وإلا لـما كـان سـراً، بـل 
إن دعـت الـضرورة إلـى الإلـماح إلـیھ فـیلمح إلـیھ بـالإشـارة والـلحن والـتمویـھ 

والإخفاء ... الخ. 
گـاه اسـت پـنهان نیست که آن از  ب- بـر فـردی که بـه مسـئله اوصیای امـام مهـدی(ع) آ
اســراری اســت که محــمد رســول الــله(ص) و اهــل بیتش(ع) قــصد پــنهان کردن آن را 
داشـتند، بـه خـاطـر حکمتی که خـود می دانـند، و راز را نمی تـوان در هـر زمـان و مکانی 
پـخش کرد، وگـرنـه دیگر راز نیست، بلکه اگـر ضـرورتی بـه اشـاره کردن بـه آن بـاشـد بـه آن بـا 

اشاره و پنهان کردن و... الخ اشاره می شود. 

ولـذلـك نجـد أھـل الـبیت قـد ذكـروا المھـدیـین لإقـامـة الـحجة عـلى مـنكریـھم 
أو عـلى أھـل زمـانـھم ولـكن طـبعاً عـلى نـحو الإشـارة والـتمویـھ والإخـفاء 
تـارة، والـتصریـح غـیر الـمفضوح تـارة أخـرى؛ لأن زمـان الابـتلاء بـھم لـم 
یـأت حـینئذ، ولأن الأمـة حـینئذ لـم تـؤمـن بـالأئـمة الاثـني عشـر فـكیف بـغیرھـم، 
بـل لـم تـؤمـن بـخلافـة أمـیر الـمؤمـنین(ع) ! وإذا الـتفتنا إلـى أن مـسألـة أوصـیاء 
الإمـام المھـدي(ع) تـقع ضـمن الابـتلاء والامـتحان الـذي یـتعرض لـھ أھـل آخـر 
الـزمـان فـأكـید أن یـكون ھـذا الامـتحان والابـتلاء مـخفیاً حـتى یـصح، وإلا لـما 
كـان ابـتلاء واخـتباراً، فـلا أحـد یـعطي الأسـئلة الإمـتحانـیة ویـعطي أجـوبـتھا 

بصورة صریحة لا یشوبھا شك أو غموض. 
بــه همین خــاطــر می یابیم که اهــل بیت(ع) مهــدیین را بــه خــاطــر اتــمام حــجت بــر 
منکرین شـان یا بـر اهـل زمـان شـان ذکر می کنند، ولی طـبعاً بـه صـورت اشـاره و ایماء و 
پـنهان کردن و گـاهی بـه صـورت غیر آشکار تـصریح  می کردنـد، چـون زمـان امـتحان بـه 
آنـان در آن وقـت نـبوده اسـت، و چـون مـردم بـه  دوازده ائـمه  ایمان نـداشـتند، چـه بـرسـد بـه 
غیر آنـان، بلکه بـه خـلافـت امیرالـمومنین(ع) ایمان نـداشـتند، و اگـر دقـت کنیم بـه  این که 



مسـئله اوصیای امـام مهـدی(ع) در ضـمن بـلا و امـتحانی که بـرای مـردم آخـرالـزمـان اسـت، 
قـطعاً بـاید این امـتحان و بـلا بـرای اینکه صحیح بـاشـد پـنهان بـاشـد وگـرنـه بـلا و امـتحان 
نـبود، فـردی این کار را نمی کند که سـؤالات امـتحانی را بـدهـد و پـاسـخ هـای آن را بـه 

صورت صریح بدهد، که هیچ گونه شک یا اِغماضی در آن نباشد. 

وھـذا الامـتحان قـد حـذر مـنھ أھـل الـبیت(ع) فـي روایـات عـدیـدة وأرشـدوا 
شـیعتھم إلـى الحـذر مـن احـتمالات مـعینة قـد تـحصل، فـإن حـصلت لا یـنبغي 

إنكارھا، وأذكر بعض الروایات وأترك شرحھا للقارئ اللبیب: 
از این امــتحان اهــل بیت(ع)در روایات زیاد بــر حــذر داشــتند و شیعیان شــان را از 
احـتمالات معینی که حـاصـل می شـود بـرحـذر می داشـتند، و اگـر اتـفاق بیفتد نـباید آن را 

انکار کرد، و بعضی از روایات را ذکر می کنم و شرحش را برای خواننده دانا می گذارم: 

عـن الـفضیل بـن یـسار، عـن أبـي جـعفر(ع)، قـال: (قـال: قـلت لـھ: لھـذا 
الأمـر وقـت؟ فـقال: كـذب الـوقـاتـون، كـذب الـوقـاتـون، إن مـوسـى(ع) لـما خـرج 
وافـداً إلـى ربـھ واعـدھـم ثـلاثـین یـومـاً، فـلما زاده الله عـلى الـثلاثـین عشـراً، قـال 
لـھ قـومـھ: قـد أخـلفنا مـوسـى، فـصنعوا مـا صـنعوا، فـإذا حـدثـناكـم بحـدیـث فـجاء 
عـلى مـا حـدثـناكـم بـھ، فـقولـوا: صـدق الله، وإذا حـدثـناكـم بحـدیـث فـجاء عـلى 

خلاف ما حدثناكم بھ، فقولوا: صدق الله، تؤجروا مرتین)([213]). 
فضیل بـن یسار از أبی جـعفر علیه السـلام روایت می کند و می گـوید: (بـه آن حـضرت 
عــرض کردم: آیا این امــر وقــت معینی دارد؟ فــرمــود: «کسانی که وقــت معین می کنند 
دروغ می گــویند، کسانی که وقــت تعیین می کنند دروغ می گــویند، هــمانــا مــوسی(ع) 
هــنگامی که بــه دعــوت پــروردگــار خــود بیرون شــد بــه قــومــش سی روز وعــده داد، و 
هـنگامی که خـداونـد بـر آن سی روز ده روز افـزود، قـوم او گـفتند: مـوسی بـا مـا خـلاف وعـده 
کرد، پـس کردنـد آنـچه کردنـد، پـس هـر گـاه مـا حـدیثی را بـرای شـما بـازگـو کردیم و طـبق 



آنـچه بـرای شـما گـفته ایم پیش آمـد بـگوئید: خـداونـد راسـت فـرمـوده اسـت، و هـر گـاه حـدیثی 
را بـرای شـما بـازگـو کردیم و خـلاف آنـچه گـفته ایم پیش آمـد بـاز شـما بـگوئید، خـداونـد راسـت 

فرموده است، که دو بار پاداش داده خواهید شد»)([214]). 

عـن أبـي بـصیر، عـن أبـي عـبد الله(ع)، قـال: (إن الله تـعالـى أوحـى إلـى 
عـمران أنـي واھـب لـك ذكـراً سـویـاً مـباركـاً، یـبرئ الأكـمھ والأبـرص ویـحیي 
الـموتـى بـإذن الله، وجـاعـلھ رسـولاً إلـى بـني إسـرائـیل، فحـدث عـمران امـرأتـھ 
حـنة بـذلـك وھـي أم مـریـم، فـلما حـملت كـان حـملھا بـھا عـند نـفسھا غـلام، فـلما 
وضـعتھا قـالـت: رب إنـي وضـعتھا أنـثى ولـیس الـذكـر كـالأنـثى، أي لا یـكون 
الـبنت رسـولاً، یـقول الله (عـزوجـل): والله أعـلم بـما وضـعت، فـلما وھـب الله 
تـعالـى لـمریـم عیسـى كـان ھـو الـذي بشـر بـھ عـمران ووعـده إیـاه، فـإذا قـلنا فـي 

الرجل منا شیئاً وكان في ولده أو ولد ولده فلا تنكروا ذلك)([215]). 
أبی بصیر از أبی عـبد الـله علیه السـلام روایت می کند که می فـرمـاید: (خـدای تـعالی بـه 
عـمران (پـدرم مـریم مـادر عیسی(ع) وحی کرد که مـن بـه تـو پسـری می بـخشم، سـالـم و 
مـبارک که بـه اذن خـدا کور مـادر زاد و پیس را درمـان کند و مـردگـان را زنـده کند و پیغمبر 
بنی اسـرائیلش قـرار دهـم، عـمران این مـطلب را بـه همسـرش حـنة که مـادر مـریم اسـت 
گـزارش داد، چـون بـه مـریم حـامـله گشـت، فکر می کرد که حـملش پسـر اسـت، چـون او را 
زائید (و دید دخـتر اسـت) گـفت: پـروردگـارا! «مـن دخـتر زائیدم و پسـر مـانـند دخـتر نیست» 
یعنی دخـتر که پیغمبر نمی شـود. خـدای عـز و جـل (در بـاره او) می فـرمـاید: خـدا بـه آنـچه او 
زائیده دانــاتــر اســت، ســپس چــون خــدای تــعالی عیسی را بــه مــریم بخشید، او هــمان 
پیغمبری بـود که بـه عـمران بـشارت داده شـده بـود و بـه او وعـده کرده بـودنـد. پـس هـر گـاه مـا 
دربـاره مـردی از خـانـدان خـود چیزی گفتیم. و در فـرزنـد یا فـرزنـد زاده او پیدا شـد آن را انکار 

نکنید)([216]). 



عـن أبـي عـبد الله(ع)، قـال: (إذا قـلنا فـي رجـل قـولاً، فـلم یـكن فـیھ وكـان 
في ولده أو ولد ولده فلا تنكروا ذلك، فإن الله تعالى یفعل ما یشاء)([217]). 

أبی عـبد الـله(ع) می فـرمـاید: (هـر گـاه دربـاره مـردی سخنی گـوئیم و در او نـباشـد و در 
فرزند یا نوه او باشد، انکار نکنید، زیرا خدای تعالی هر چه خواهد می کند)([218]). 

عـن أبـي خـدیـجة، قـال: سـمعت أبـا عـبد الله(ع) یـقول: (قـد یـقوم الـرجـل 
بـعدل أو یـجور وینسـب إلـیھ ولـم یـكن قـام بـھ، فـیكون ذلـك ابـنھ أو ابـن ابـنھ 

من بعده، فھو ھو)([219]). 
أبی خـدیجة می گـوید: از أبـا عـبد الـله(ع) شنیدم که می فـرمـاید: (گـاهی انـسان بـا صـفت 
عـدالـت یا سـتم سنجیده می شـود و بـه آن سـنجش نسـبتش می دهـند، در صـورتی که 
خـودش آن صـفت را دارا نیست، بلکه پسـرش یا پسـر پسـرش بـعد از او دارای آن صـفت 

می باشد، پس او همانست  (که آن صفت درباره اش گفته شده)([220]). 

عـن أبـي حـمزة الـثمالـي، قـال: قـال أبـو جـعفر وأبـو عـبد الله (عـلیھما 
السـلام): (یـا أبـا حـمزة، إن حـدثـناك بـأمـر أنـھ یـجيء مـن ھـاھـنا فـجاء مـن 
ھـاھـنا فـإن الله یـصنع مـا یـشاء، وإن حـدثـناك الـیوم بحـدیـث وحـدثـناك غـداً 

بخلافھ فإن الله یمحو ما یشاء ویثبت)([221]). 
أبی حـمزة ثـمالی می گـوید: أبـو جـعفر و أبـو عـبد الـله (ع) فـرمـودنـد: (ای ابـوحـمزه، وقتی 
در مـورد مسـئله ای بـه شـما گفتیم که از این جـا می آید، ولی از آن جـا آمـد خـداونـد هـر کاری 
بـخواهـد انـجام می دهـد، و اگـر امـروز بـه شـما حـدیثی گفتیم و فـردا بـر خـلاف آن گفتیم، 

خداوند آن چه بخواهد محو و اثبات می کند)([222]). 

ألیسـت ھـذه الأخـبار وأمـثالـھا تـوحـي بـإنـذار عـن شـيء سـیقع فـي آخـر 
الـزمـان وفـي خـصوص مـسألـة الإمـام المھـدي(ع) حـرص أھـل الـبیت(ع) عـلى 



الإشـارة إلـیھ دون الـتصریـح لـحكمة مـعینة یـعلمونـھا، وھـل بـعد ھـذا الإنـذار 
عــذر لــمعتذر فــي أن یــنظر لــدیــن الله بــرأیــھ، أو أن یــریــد مــجيء الإمــام 

المھدي(ع) وفق ما یفھم أو ما عرف وإلا فلا یصدقھ ولا یطیع أمره؟! 
آیا این اخـبار و امـثال آن  هشـدار بـه چیزی که در آخـرالـزمـان واقـع می شـود اشـاره 
نمی کنند، و در مـورد مسـئله امـام مهـدی(ع) اهـل بیت(ع) حـریص بـودنـد که بـه آن اشـاره 
کنند بـدون این که بـدان تـصریح نـمایند، بـه خـاطـر حکمت مشخصی که آنـان می دانـند، آیا 
بـعد از این انـذار عـذری بـرای عـذر آورنـده ای بـاقی می مـانـد تـا در دین خـداونـد بـا نـظرش 
بـنگرد، یا این که می خـواهـد امـام مهـدی(ع) بـر اسـاس آن  چـه می فـهمد یا می شـناسـد بیاید، 

و گرنه  ایشان را تصدیق نمی کند و از دستور ایشان اطاعت نمی کند؟! 

ومـسألـة تـعمد إخـفاء مـسألـة أوصـیاء الإمـام المھـدي(ع) وأنـھا مـن 
الأسـرار فنسـتطیع أن نـعرفـھا مـما یـلي: عـن عـبد الله بـن الـحارث، قـال: (قـلت 
لـعلي(ع): یـا أمـیر الـمؤمـنین، أخـبرنـي بـما یـكون مـن الأحـداث بـعد قـائـمكم، 
قـال: یـا ابـن الـحارث، ذلـك شـيء ذكـره مـوكـول إلـیھ، وإن رسـول الله صـلى 
الله عـلیھ وآلـھ عھـد إلـيّ أن لا أخـبر بـھ إلا الـحسن والحسـین عـلیھما السـلام)

 .([223])

مســئله پــنهان کردن عــمدی مــوضــوع  اوصیای امــام مهــدی(ع) و اینکه آن جــزو 
رازهـاسـت، این مـوضـوع را می تـوانیم از مـطلب زیر بفهمیم: عـبد الـله بـن حـارث می گـوید: 
(بـه علی(ع) عـرض کردم:  ای امیر الـمؤمنین! از رخـدادهـای پـس از امـام قـائـم(ع) مـرا 
مـطلع گـردان. فـرمـود: ای پسـر حـارث! این چیزی اسـت که ذکر آن مـوکول بـه خـود اوسـت 
و رسـول خـدا(ص) بـه مـن سـفارش کرده اسـت که آن را جـز بـه حـسن و حسین (ع) نـگویم)

 .([224])



وفـي حـدیـث عـن أمـیر الـمؤمـنین(ع) یـذكـر فـیھ بـعض عـلامـات قـیام 
الـقائـم(ع): (فـعند ذلـك تـرفـع الـتوبـة، فـلا تـقبل تـوبـة ولا یـنفع نـفساً إیـمانـھا لـم 
تـكن آمـنت مـن قـبل أو كسـبت فـي إیـمانـھا خـیراً، ثـم قـال(ع): لا تـسألـونـي عـما 
یـكون بـعد ھـذا، فـإنـھ عھـد إلـيّ حـبیبي رسـول الله(ص) أن لا أخـبر بـھ غـیر 

عترتي)([225]). 
و در حـدیثی از أمیر الـمؤمنین(ع)که درآن بعضی عـلامـات قیام قـائـم(ع) ذکر می کند 
آمـده اسـت: (در این هـنگام تـوبـه بـرداشـته شـود و هیچ تـوبـه ای پـذیرفـته نـشود و عملی بـالا 
نـرود و فـردی ایمانـش مـورد پـذیرش نیست، مـگر این که از قـبل ایمان آورده بـاشـد یا در 
ایمانـش خیری کسب کرده بـاشـد. سـپس فـرمـود: دیگر از مـن نـپرسید که بـعد از آن چـه 
خـواهـد شـد زیرا حبیبم رسـول خـدا(ص) از مـن پیمان گـرفـته اسـت که آن را جـز بـه خـانـدانـم 

نگویم)([226]). 

ولـم یـصرح بـذكـر ذریـة الإمـام المھـدي(ع) بـصورة واضـحة إلا بـعد مـقتل 
الإمـام الحسـین(ع) أو قـبلھ بـقلیل، فـحتى وصـیة الـرسـول(ع) بـالمھـدیـین(ع) 
لـم تـروَ عـلناً إلا فـي زمـن الإمـام الـصادق(ع)، وھـذا مـا اقـتضتھ حـكمة الله 

تعالى للحفاظ على ھذا السر العظیم. 
ذکر فـرزنـدان امـام مهـدی(ع) بـه صـورت واضـح اشـاره نشـده مـگر بـعد از کشته شـدن امـام 
حسین(ع) یا انـــدکی قـــبل از آن بـــوده اســـت، و حتی وصیت رســـول الـــله(ص) بـــه 
مهـدیین(ع) بـه صـورت علنی جـزء در زمـان امـام صـادق(ع) بـرای مـا روایت نشـده اسـت، و 

این حکمت خداست که برای حفظ این راز بزرگ اقتضاء کرده است. 

فـلذلـك نجـد بـعض الـروایـات تـذكـر الأوصـیاء وتـعددھـم إلـى الـقائـم(ع)، 
وبـعضھا تـكتفي بـقولـھا: (إلـى یـوم الـقیامـة)، وبـعضھا تـنص عـلى الأوصـیاء 
بـعد الـقائـم(ع) وھـم ذریـتھ، وھـذا مـن تخـطیط الله تـعالـى وحـكمتھ فـي سـتر 
ھـذه الـمسألـة حـتى یـحین وقـتھا ویـبینھا صـاحـبھا، ولـكي لا یـدعـیھا أحـد غـیر 



صـاحـبھا، فـقد ورد فـي كـثیر مـن الـروایـات إن الـقائـم(ع) إذا قـام یـدعـو إلـى 
أمـر قـد خـفي وضـل عـنھ الجـمھور، وأنـھ یـدعـو إلـى أمـر جـدیـد عـلى الـعرب 

شدید. 
بـه همین خـاطـر بعضی از روایات اوصیاء را می یابیم که اوصیاء را ذکر می کنند و آن هـا 
را تـا قـائـم(ع) بـه حـساب می آورد، و بعضی هـا بـه سـخن (تـاروز قیامـت) کفایت کرده انـد، و 
بعضی از آن هـا بـه اوصیای بـعد از قـائـم(ع) اشـاره دارد نـه اینکه آنـان فـرزنـدانـش هسـتند، و 
این نـقشه خـداونـد مـتعال و حکمت ایشان در پـنهانی این مسـئله اسـت تـا این که وقـتش 
بـرسـد و صـاحـبش آن را بیان کند، و تـا فـردی غیر از صـاحـبش آن را ادعـا نکند، در بسیاری 
از روایات وارد شـده که (وقتی قـائـم(ع) قیام کند، بـه امـر پـنهانی دعـوت می کند که جـمهور 
از آن بی خــبر هســتند، و ایشان بــه مســئله جــدیدی که بــر عــرب شــدید اســت دعــوت 

می کند). 

عـن أبـي جـعفر(ع)، قـال: (إن قـائـمنا إذا قـام دعـا الـناس إلـى أمـر جـدیـد 
 ً كـما دعـا إلـیھ رسـول الله(ص)، وإن الإسـلام بـدأ غـریـباً وسـیعود غـریـبا

فطوبى للغرباء)([227]). 
أبی جـعفر علیه السـلام می فـرمـاید: (قـائـم مـا چـون قیام کند مـردم را بـه امـر نـوینی 
دعـوت خـواهـد نـمود هـمان گـونـه که رسـول خـدا(ص) دعـوت فـرمـود، و اسـلام غـریبانـه آغـاز 

شد و باز همچنان که شروع شده غریب خواهد گردید، و خوشا بحال غریبان)([228]). 

وعـن مـالـك الـجھني، قـال: قـلت لأبـي جـعفر(ع): (إنـّا نـصف صـاحـب ھـذا 
الأمـر بـالـصفة الـتي لـیس بـھا أحـد مـن الـناس. فـقال: لا والله لا یـكون ذلـك أبـداً 

حتى یكون ھو الذي یحتج علیكم بذلك ویدعوكم إلیھ)([229]). 
مـالک جهنی گـوید: «بـه امـام بـاقـر(ع) عـرض کردم: (مـا صـاحـب این امـر را بـه گـونـه ای 
وصـف می کنیم که احـدی از مـردم بـدان گـونـه نیست، فـرمـود:نـه بـه خـدا قـسم [هـرگـز] این 



نـخواهـد شـد تـا آنکه او خـود بـر شـما بـدان احـتجاج کند و شـما را بـه سـوی آن بـخوانـد)
 .([230])

وعـن أبـي جـعفر(ع): (... وإنـما سـمي المھـدي مھـدیـا؛ً لأنـھ یھـدي إلـى 
أمر خفي...)([231]). 

أبیجـعفر(ع) می فـرمـاید:(مهـدی بـه  این خـاطـر مهـدی نـامیده می شـود،چـون بـه مسـئله 
پنهانی هدایت می کند)([232]). 

وعن الصادق(ع)، قال: (إذا قام القائم جاء بأمر غیر الذي كان)([233]). 
و امـام صـادق(ع) می فـرمـاید: (وقتی قـائـم قیام کند، امـری می آورد که قـبلاً نـبوده 

است)([234]). 

وعـن أمـیر الـمؤمـنین(ع) فـي خـطبة طـویـلة جـداً قـال: (... ویظھـر لـلناس 
كـتابـاً جـدیـداً وھـو عـلى الـكافـریـن صـعب شـدیـد، یـدعـو الـناس إلـى أمـر مـن أقـر 

بھ ھُدي، ومن أنكره غوى، فالویل كل الویل لمن أنكره......)([235]). 
و أمیر الــمؤمنین(ع) در خــطبة خیلی طــولانی می فــرمــاید: (کتاب جــدیدی آشکار 
می کند، و آن بـر کافـرین سـخت و شـدید اسـت، مـردم را بـه امـری دعـوت می کند که هـر 
فـردی بـه آن اقـرار کند، هـدایت می شـود، و هـر فـردی آن را انکار کند گـمراه می شـود، وای 

و وای بر فردی که او را انکار کند)([236]). 

ومـع ذلـك نجـد أن أھـل الـبیت صـرحـوا بـذكـر المھـدیـین مـن ذریـة الإمـام 
المھـدي(ع) فـي روایـات كـثیرة؛ لإقـامـة الـحجة عـلى الـمنكریـن والـجاحـدیـن، 

وكذلك أشاروا والمحوا إلى ذلك، ومن موارد الإشارة ما یلي: 



بــا این حــال می یابیم که اهــل بیت در روایات زیادی بــه ذکر مهــدیین از نســل امــام 
مهـدی(ع) تـصریح کردنـد، بـرای این که بـر منکرین و انکار کنندگـان حـجت اقـامـه کنند، 
هـم چنین بـه آن بـه صـورت غیر مسـتقیم اشـاره کردنـد، مـواردی که در آن هـا اشـاره شـده 

مانند موارد زیر است: 

·        عـن أمـیر الـمؤمـنین عـلیھ السـلام، عـن رسـول 
الله(ص) فـي حـدیـث طـویـل عـن الـمعراج: (... فـنودیـت: یـا 
محـمد، فـقلت: لـبیك ربـي وسـعدیـك تـباركـت وتـعالـیت، 
فـنودیـت: یـا محـمد، أنـت عـبدي وأنـا ربـك فـإیـاي فـاعـبد، 
وعـليّ فـتوكـل، فـإنـك نـوري فـي عـبادي ورسـولـي إلـى 
خـلقي وحـجتي فـي بـریـتي، لـمن تـبعك خـلقت جـنتي، ولـمن 
خــالــفك خــلقت نــاري، ولأوصــیائــك أوجــبت كــرامــتي، 
ولشـیعتك أوجـبت ثـوابـي، فـقلت: یـا رب، ومـن أوصـیائـي؟ 
فـنودیـت: یـا محـمد، (إن) أوصـیاءك الـمكتوبـون عـلى 
سـاق الـعرش، فـنظرت - وأنـا بـین یـدي ربـي - إلـى سـاق 
الــعرش فــرأیــت اثــني عشــر نــوراً، فــي كــل نــور ســطر 
أخــضر مــكتوب عــلیھ اســم كــل وصــي مــن أوصــیائــي، 
أولـھم عـلي بـن أبـي طـالـب وآخـرھـم مھـدي أمـتي، فـقلت: 
یـا رب، أھـؤلاء أوصـیائـي مـن بـعدي؟ فـنودیـت: یـا محـمد، 
ھـؤلاء أولـیائـي وأحـبائـي وأصـفیائـي وحـججي بـعدك عـلى 

بریتي، وھم أوصیاؤك وخلفاؤك وخیر خلقي بعدك. 
·        أمیر الـمؤمنین(ع) ، عـن رسـول الـله(ص) فی حـدیث طـویل 
عـن الـمعراج: (فـنودیت: (ای محـمد! گـفتم: ای پـروردگـار مـن! 
تـبارکت و تـعالیت، نـدا رسید: ای محـمد تـو بـنده مـن و مـن پـروردگـار 
تـوأم، مـرا پـرسـتش کن و بـر مـن تـوکل نـما، تـو نـور مـن در میان 
بـندگـان مـن و فـرسـتاده مـن بـه سـوی خـلقم و حـجت مـن در بین 



مـردمـانی، بهشـت مـن بـرای کسی اسـت که از تـو پیروی کند و آتـش 
مـن بـرای کسی اسـت که بـا تـو مـخالـفت کند، و کرامـتم را بـرای 
اوصیای تـو لازم گـردانیدم و ثـوابـم را بـرای شیعیان تـو مـقرر داشـتم، 
گـفتم: پـروردگـارا! اوصیای مـن چـه کسانی هسـتند؟ نـدا رسید ای 
محـمد! اوصیای تـو بـر سـاق عـرش نـوشـته شـده اسـت و مـن، در 
حـالی که در مـقابـل پـروردگـارم بـودم، بـه سـاق عـرش نـگریستم و 
دوازده نـور دیدم و در هـر نـوری سـطری سـبز بـود که نـام هـر یک از 
اوصیای مـن بـر آن نـوشـته شـده بـود، اول ایشان علی بـن أبی طـالـب 
و آخـر آنـها مهـدی امـتم بـود، گـفتم: پـروردگـارا! آیا آنـها اوصیای پـس 
از مــن هســتند؟ نــدا آمــد که  ای محــمد! آنــها اولیا و دوســتان و 
بـرگـزیدگـان و حـجت هـای مـن بـر خـلایق پـس از تـو هسـتند و آنـها 

اوصیا و خلفای تو و بهترین خلق من پس از تو می باشند، 

وعـزتـي وجـلالـي لأظھـرن بـھم دیـني، ولأعـلین بـھم كـلمتي، ولأطھـرن 
الأرض بــآخــرھــم مــن أعــدائــي، ولأمــلكنھ مــشارق الأرض ومــغاربــھا، 
ولأسخـرن لـھ الـریـاح، ولأذلـلن لـھ الـرقـاب الـصعاب، ولأرقـینھ فـي الأسـباب، 
ولأنـصرنـھ بـجندي، ولأمـدنـھ بـملائـكتي حـتى یـعلن دعـوتـي ویجـمع الخـلق 
عـلى تـوحـیدي، ثـم لأدیـمن مـلكھ ولأداولـن الأیـام بـین أولـیائـي إلـى یـوم 

القیامة)([237]). 
بـه عـزت و جـلالـم سـوگـند که بـه واسـطه  ایشان دینم را چیره و کلمه ام را بـلند می نـمایم و 
تـوسـط آخـرین آنـها زمین را از دشـمنانـم پـاک می گـردانـم و مشـرق و مـغرب زمین را بـه 
تملیک او در می آورم و بـاد را مسخـر او می کنم و گـردن کشان سـخت را رام او می سـازم و 
او را بـر نـردبـان تـرقی بـالا می بـرم و بـا لشکریان خـود یاریش می کنم و بـا فـرشـتگانـم بـه او 
مـدد می رسـانـم تـا آنکه دعـوتـم را آشکار کند و مـردمـان را بـر تـوحیدم گـرد آورد، سـپس 



ملکش را تـداوم بـخشم و روزگـار را در اختیار اولیای خـود قـرار دهـم تـا روز قیامـت فـرا رسـد)
 .([238])

فـبمن سـیدوم مـلك الإمـام المھـدي(ع) ودولـتھ، ومـن ھـم الأولـیاء الـذیـن 
سـیداول الله أیـام دولـة الـعدل الإلھـي بـینھم إلـى یـوم الـقیامـة؟ مـع مـلاحـظة أن 
الإمـام المھـدي(ع) یـموت أو یسـتشھد بـعد مـدة قـصیرة مـن مـلكھ، وأیـضاً مـع 
مـلاحـظة أن الله قـال: (ثـم لأدیـمن مـلكھ) ولا یـخفى أن (ثـم) تـفید الـعطف مـع 

التراخي، ثم عطف الله تعالى القول بمداولة الأیام بین الأولیاء. 
بـا چـه فـردی فـرمـانـدهی امـام مهـدی(ع) و دولـت ایشان دائمی می شـود، و مـنظور از 
اولیایی چـه افـرادی هسـتند؟که خـداونـد روزگـار دولـت عـدل الهی بین آنـان تـا روز قیامـت 
می چـرخـد؟ بـا تـوجـه بـه  این که امـام مهـدی(ع) بـعد از مـدت کوتـاهی از فـرمـانـدهی اش از 
دنیا می رود یا بـه شـهادت می رسـد، هـم چنین بـا تـوجـه بـه  این که خـداونـد فـرمـود: (ثـم 
لأدیمن ملکه) "سـپس فـرمـانـدهی را تـداوم می بـخشم" و پـنهان نیست که (ثـم)(سـپس) 
عـطف بـا فـاصـله را می رسـانـد، بـعد خـداونـد مـتعال این سـخن را آورده  اسـت که روزگـاران بین 

اولیای ایشان می چرخد. 

ومـن الـمعلوم أن مـذھـب آل محـمد(ع) قـائـم عـلى أن الله لا یـقیم عـلى 
الـناس حـجة إلا أن یـكون مـعصومـاً ومـن ذریـة الإمـام الحسـین(ع)، إذن لا 
یــمكن أبــداً أن یــكون ھــؤلاء الأولــیاء غــیر المھــدیــین مــن ذریــة الإمــام 
المھـدي(ع) الـمنصوص عـلیھم فـي وصـیة الـرسـول محـمد(ص) عـند وفـاتـھ 

وغیرھا من روایات أھل البیت(ع). 
و چیزی که مـعلوم اسـت این که مـذهـب خـانـدان محـمد(ع) بـرای این اسـتوار اسـت که 
خــداونــد بــر مــردم حجتی را بــر پــا نمی کند مــگر این که وی مــعصوم و از نســل امــام 
حسین(ع) بـاشـد، پـس اصـلاً ممکن نیست که  این اولیاء غیر از مهـدیین از نسـل امـام 



مهـدی(ع) بـاشـند که در وصیت رسـول الـله محـمد(ص) در شـب وفـاتـش بـرآنـان مـنصوص 
شده، و غیر از آن در روایات اهل بیت(ع) ذکرشده اند. 

·        وجـاء فـي خـبر بـیھس - رسـول الـجن الـى أمـیر 
الـمؤمـنین(ع) - وسـؤالـھ عـن تفسـیر سـورة الـقدر: (... 
فـلما أن ھـبط آدم(ع) إلـى الـدنـیا كـانـت الـدنـیا مـظلمة، فـقال 
آدم(ع): بـإذن ربـھم، أتـدري أي إذن كـان؟ قـال: لا، قـال: 
أنـزل الله تـعالـى إلـى جـبرائـیل یـا رب بـحق محـمد وعـلي إلا 
رددت عــليّ الــنور الــذي كــان لــي، فــأھــبطھ الله تــبارك 
وتـعالـى إلـى الـدنـیا فـكان آدم یسـتضئ بـنورنـا، فـلذلـك سـمى 
لـیلة الـقدر، فـلما بـقي آدم(ع) فـي الـدنـیا وعـاش فـیھا 
أربـعمائـة سـنة أنـزل الله عـلیھ تـابـوتـاً مـن نـور لـھ اثـنا 
عشـر بـابـاً، لـكل بـاب وصـي قـائـم یسـیر بسـیرة الأنـبیاء، 
قـال: یـا رب، مـن ھـؤلاء؟ قـال الله (عـزوجـل): یـا آدم، أول 
الأنـبیاء أنـت، والـثانـي نـوح، والـثالـث إبـراھـیم، والـرابـع 
مــوســى، والــخامــس عیســى، والــسادس محــمد خــاتــم 
الأنـبیاء، وأمـا الأوصـیاء أولـھم شـیث ابـنك، والـثانـي سـام 
بـن نـوح، والـثالـث إسـماعـیل بـن إبـراھـیم، والـرابـع یـوشـع 
بـن نـون، والـخامـس شـمعون الـصفا، والـسادس عـلي بـن 
أبـي طـالـب(ع)، وآخـرھـم الـقائـم مـن ولـد محـمد الـذي أظھـر 
بـھ دیـني عـلى الـدیـن كـلھ ولـو كـره المشـركـون، قـال: فسـلم 
آدم الـتابـوت إلـى شـیث وقـبض آدم، فـلذلـك قـال الله تـعالـى: 
﴿إنَِّـا أنَـزَلْـناَهُ فـِي لـَیْلةَِ الْـقدَْرِ * وَمَـا أدَْرَاكَ مَـا لـَیْلةَُ الْـقدَْرِ * 
ـنْ ألَْـفِ شَھْـرٍ﴾([239]). وإن نـورنـا أنـزلـھ  لـَیْلةَُ الْـقدَْرِ خَـیْرٌ مِّ
الله إلـى الـدنـیا حـتى یسـتضئ بـنورنـا الـمؤمـنون ویـعمى 

الكافرون. 



·       و در خــبر بیهس، رســول جــن بــسوی أمیر الــمؤمنین(ع)، و 
سـؤالـش از تفسیر سـورة قـدر آمـده اسـت: (وقتی آدم(ع) بـه دنیا 
هـبوط نـمود، دنیا تـاریک بـود، آدم(ع)گـفت: بـا اجـازه پـروردگـارشـان، 
آیا می دانی چـه اجـازه ای بـود؟ گـفت: خیر، فـرمـود: خـداونـد مـتعال 
بـه جـبرئیل فـرسـتاد، ای پـروردگـار مـن، بـه حـق محـمد و علی، نـوری 
که بـرایم بـوده را بـازگـردان، خـداونـد تـبارک و تـعالی او را بـه دنیا 
هـبوط نـمود و آدم بـا نـور مـا روشنی می گـرفـت، بـه همین خـاطـر شـب 
قـدر نـامیده شـد، وقتی آدم(ع) در دنیا بـاقی مـانـد و در آن چـهار صـد 
سـال زنـدگی کرد، خـداونـد بـر او تـابـوتی از نـور فـرسـتاد که دوازده 
درب داشــت، بــرای هــر دربی وصی قــائمی  اســت که بــا سیره 
پیامــبران رفــتار می کند، عــرض کرد: پــروردگــار مــن، این هــا چــه 
کسانی هســتند؟ خــداونــد فــرمــود: ای آدم، اولین پیامــبران تــو 
هســتی، و دومی نــوح، و ســومی  ابــراهیم، و چــهارمی مــوسی، و 
پنجـمی عیسی، و ششمی محـمد خـاتـم الانبیاءسـت، امـا اوصیاء 
اولین آنــان فــرزنــدت شیث، و دومی ســام بــن نــوح، و ســومی 
اسـماعیل بـن ابـراهیم، و چـهارمی یوشـع بـن نـون، و پنجـمی شـمعون 
صـفاسـت، و ششمی علی بـن ابی طـالـب(ع) اسـت، و آخـرین آنـان 
قـائـم از فـرزنـدان محـمد اسـت، فـردی که تـوسـط وی دینم را بـر تـمام 
دین هـا آشکار می کنم، هـر چـند مشـرکین آن را نـاپـسند بـدانـند، 
فـرمـود: آدم تـابـوت را بـه شیث داد و آدم از دنیا رفـت، بـه همین 
خـاطـر خـداونـد مـتعال فـرمـود: ﴿ مـا در شـب قـدر نـازل کردیم. و از 
گـاهـت کرد. شـبِ قـدر از هـزار مـاه ارجـمندتـر اسـت﴾ شـب قـدر، چـه آ



([240]) نـور مـا را خـداونـد بـه دنیا فـرسـتاد، تـا بـانـور مـا مـومنین نـور 
بگیرند و کافرین کور شوند. 

لُ الْـمَلائَـِكَةُ﴾([241]) فـإنـھ لـما بـعث الله محـمد(ص)  ومـعھ  وأمـا قـولـھ: ﴿تـَنزََّ
تـابـوت مـن در أبـیض لـھ اثـنا عشـر بـابـاً فـیھ رق أبـیض فـیھ أسـامـي الاثـني 
عشـر فـعرضـھ عـلى رسـول الله(ص)  وأمـره عـن ربـھ أن الـحق لـھم وھـم 
أنـوار. قـال: ومـن ھـم یـا أمـیر الـمؤمـنین؟ قـال: أنـا وأولادي الـحسن والحسـین 
وعـلي بـن الحسـین ومحـمد بـن عـلي وجـعفر بـن محـمد ومـوسـى بـن جـعفر 
وعـلي بـن مـوسـى ومحـمد بـن عـلي وعـلي بـن محـمد والـحسن بـن عـلي 
ومحـمد بـن الـحسن صـاحـب الـزمـان صـلوات الله عـلیھم أجـمعین، وبـعدھـم 

أتباعنا وشیعتنا المقرون بولایتنا المنكرون لولایة أعدائنا...)([242]). 
امـا فـرمـوده اش: (فـرشـتگان فـرسـتاده می شـونـد)([243]) خـداونـد وقتی محـمد(ص) را 
مــبعوث کرد، بــا ایشان تــابــوتی از دُر سفید بــود که بــرایش دوازده درب بــود و در آن 
صحیفه ای سفید اسـت که در آن نـام هـای دوازده نـفر اسـت، و آن را بـر رسـول الـله(ص) 
عَـرضـه کردنـد و دسـتورش از پـروردگـارش این بـود که حـق بـرای آنـان اسـت و آنـان انـوارنـد، 
عـرض کرد: ای امیرالـمومنین، آنـان چـه افـرادی هسـتند؟ فـرمـود: مـن و فـرزنـدانـم هسـتیم، 
حـسن و حسین و علی بـن حسین و محـمد بـن علی و جـعفر بـن محـمد و مـوسی بـن جـعفر 
و علی بـن مـوسی و محـمد بـن علی و علی بـن محـمد و حـسن بـن علی و محـمد بـن حـسن 
صـاحـب الـزمـان(ع) ، و بـعد از آنـان اتـباع مـا هسـتند، و شیعیان مـا که بـه ولایت مـا اقـرار 

می کنند و ولایت دشمنان ما را انکار می کنند)([244]).  

فـھنا سـأل بـیھس عـن الـذیـن لـھم الـحق وھـم أنـوار والـذیـن تـتنزل عـلیھم 
الـملائـكة فـي لـیلة الـقدر، فـكان الـجواب أنـھم الأئـمة الاثـني عشـر(ع) وبـعدھـم: 

(وبعدھم أتباعنا وشیعتنا المقرون بولایتنا المنكرون لولایة أعدائنا). 



در این جـا بیهس از افـرادی سـؤال می کند که صـاحـب حـقند، و آنـان انـوار هسـتند، و 
کسانی هسـتند که فـرشـتگان در شـب قـدر بـر آن هـا نـازل می شـونـد، پـاسـخ آمـد که آنـان 
دوازده امـام(ع) هسـتند و بـعد از آنـان این افـراد هسـتند: (و بـعد از آنـان دنـبالـه روهـای مـا 
هســتند، و شیعیان مــا که بــه ولایت مــا اقــرار می کنند و ولایت دشــمنان مــا را انکار 

می کنند). 

ومـن الـمعلوم أن الـمقصود مـن الـحق ھـنا ھـو حـق الإمـامـة والـخلافـة 
والـحجیة عـلى الخـلق، ومـن الـمعلوم أیـضاً أن تـنزل الـملائـكة فـي لـیلة الـقدر 
لا تـكون إلا عـلى حـجة مـعصوم مـن آل محـمد(ع)، فـمن ھـم الـذیـن بھـذه 
الــصفة بــعد الأئــمة الاثــني عشــر(ع) غــیر المھــدیــین مــن ذریــة الإمــام 

المھدي(ع). 
چیزی که مـعلوم اسـت مـقصود از حـق در این جـا هـمان حـق امـامـت و خـلافـت و حجیت 
بـر آفـریده هـاسـت، و هـم چنین مـعلوم اسـت که فـرشـتگان در شـب قـدر فـقط بـر حجتی 
مـعصوم از آل محـمد(ع) فـرسـتاده می شـونـد، چـه کسانی بـعد از دوازده امـام(ع) این ویژگی 

را دارند، غیر از مهدیین از فرزندان امام مهدی(ع)؟ 

فـإن قـیل إن ھـؤلاء فـي ھـذه الـروایـة مـوصـوفـون بـأنـھم شـیعة لأھـل الـبیت 
فكیف یكونون ھم أوصیاء؟ 

اگــر گــفته شــود: این افــرادی که در روایت بــه شیعه اهــل بیت(ع) تــوصیف شــدنــد، 
چگونه می توانند اوصیاء باشند؟ 

أقـول: إن لـفظ (الشـیعة) مـأخـوذ مـن (الـمشایـعة)، وھـو بـمعنى الـمتابـعة 
والاقــتداء والــمناصــرة، وھــي مــفھوم مــشكك أي یــصدق عــلى مــصادیــقھ 



بــالــتفاوت وكــل بحســبھ، وھــو صــفة عــظیمة بــحیث وصــف بــھا نــبي الله 
بْرَاھِیمَ﴾([245])،([246]).  إبراھیم(ع)، قال تعالى: ﴿وَإنَِّ مِن شِیعَتھِِ لإَِ

می گـویم: لـفظ شیعه از مـشایعت و هـمراهی گـرفـته شـده، و بـه مـعنای هـمراهی و اقـتداء 
و یاری کردن اسـت، و مـفهومی مُشَکَّک اسـت، یعنی بـر مـصادیقش هـر کدام بـه حَسـب 
خـود و بـا تـفاوت صِـدق می کند، و آن صـفت بـزرگی اسـت که پیامـبر خـدا ابـراهیم(ع) بـه آن 
تـوصیف شـده اسـت، خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: (و ابـراهیم جُـزو شیعیان اوسـت)([247])، 

 .([248])

إذن فـالأئـمة(ع) كـلھم شـیعة لأمـیر الـمؤمـنین(ع) وھـكذا المھـدیـون وھـكذا 
سـائـر الشـیعة وكـل بحسـبھ؛ لأن الأئـمة(ع) عـلى مـنھاج وسـیرة عـلي بـن أبـي 
طالب(ع)، فھم شیعة لھ في أعلى مراتب المشایعة والمتابعة والمناصرة. 

بـنابـراین هـمه ائـمه(ع) شیعه امیرالـمومنین(ع) هسـتند، هـم چنین مهـدیین و بقیه 
شیعیان و هـرکدام بـه حَسـب خـودشـان، چـون ائـمه(ع) بـر روش و رفـتار علی بـن ابی 
طـالـب(ع) هسـتند، و آنـان در بـالاتـرین مـرتـبه هـای هـمراهی و دنـبالـه روی و یاری جـزو 

شیعیان او هستند. 

ونجـد المھـدیـین قـد وصـفوا بـأنـھم قـوم مـن شـیعة آل محـمد فـي غـیر ھـذا 
المورد: 

در مــوارد دیگر می یابیم مهــدیین تــوصیف شــدنــد که گــروهی از شیعه خــانــدان 
محمد(ص)  هستند: 

عـن أبـي بـصیر، قـال: قـلت لـلصادق جـعفر بـن محـمد (عـلیھما السـلام): 
(یـا ابـن رسـول الله، إنـي سـمعت مـن أبـیك(ع) أنـھ قـال: یـكون بـعد الـقائـم اثـنا 



عشـر مھـدیـاً، فـقال: إنـما قـال: اثـنا عشـر مھـدیـاً، ولـم یـقل: إثـنا عشـر إمـامـاً، 
ولكنھم قوم من شیعتنا یدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقنا)([249]). 

ابـو بصیر گـوید: بـه امـام صـادق(ع) عـرض کردم: (ای فـرزندـ رسـول خدـا! مـن از پدـر شـما 
شنیدم که می فـرمـود: پـس از قـائـم دوازده مهـدی خـواهـد بـود، امـام صـادق(ع) فـرمـود: 
دوازده مهـدی گـفته اسـت نـه دوازده امـام آنـها قـومی از شیعیان مـا هسـتند که مـردم را بـه 

موالات و معرفت حق ما می خوانند)([250]). 

ولا یـخفى أن مـقام الأئـمة غـیر مـقام المھـدیـین(ع) مـن حـیث الـفضل، وأن 
وصـیة الـرسـول محـمد(ص) قـد أحـكمت الـمسألـة، بتقسـیمھا لـلأوصـیاء بـعد 
الـرسـول محـمد(ص) إلـى اثـني عشـر إمـامـاً واثـني عشـر مھـدیـاً، فـھنا مـقامـان: 
مـقام الإمـامـة، ومـقام الھـدایـة، ولـكن ھـذا لا یـعني أن الأئـمة الاثـني عشـر(ع) 
لـیسوا بمھـدیـین، وكـذلـك لا یـعني أن المھـدیـین الاثـني عشـر لـیسوا بـأئـمة، فـقد 
نـص أھـل الـبیت(ع) فـي روایـاتـھم أن الأئـمة الاثـني عشـر(ع) كـلھم مھـدیـون، 
وكذلك ورد عنھم(ع) أن المھدیین من ذریة الإمام المھدي(ع) كلھم أئمة: 
مخفی نـمانـد که مـقام ائـمه از جهـت فضیلت غیر از مـقام مهـدیین(ع) اسـت، و وصیت 
محمـد رسـول الـله(ص)  این مسئـله را مُحکم نمـوده اسـت، و اوصیای بـعد از محمـد رسـول 
الـله(ص) را بـه دوازده امـام و دوازده مهـدی تقسیم نـموده اسـت، در این جـا دو مـقام وجـود 
دارد: مـقام امـامـت و مـقام هـدایت، و این بـه  این مـعنا نیست که دوازده امـام(ع) مهـدیین 
نیستند، و هـم چنین بـه  این مـعنا نیست که مهـدیین دوازده گـانـه(ع) ائـمه نیستند، و اهـل 
بیت(ع)در روایات شـان تـصریح کردنـد که ائـمه دوازده گـانـه(ع) مهـدیین هسـتند، و هـم 

چنین از آنان(ع) وارد شده که همه مهدیین از فرزندان امام مهدی(ع) امام هستند: 

روي عـن الإمـام المھـدي(ع) فـي كـیفیة الـصلاة عـلى الأوصـیاء: (.... 
وصـل عـلى ولـیك، وولاة عھـده، والأئـمة مـن ولـده، ومـد فـي أعـمارھـم، وأزد 



فـي آجـالـھم، وبـلغھم أقـصى آمـالـھم [دیـناً] دنـیا وآخـرة، إنـك عـلى كـل شـيء 
قدیر)([251]). 

از امـام مهـدی(ع) در چـگونگی درود بـر اوصیاء روایت شـده اسـت:(و بـر ولیت و والیان 
عهـدش و امـامـان از فـرزنـدانـش درود بـفرسـت، و بـه عـمرهـایشان مـدت بـبخش، و در 
اَجـل هـایشان زیاد کن، و آنـان را بـه بهـترین آرزوهـای دینی و دنیوی و اخـروی آنـان بـرسـان، 

تو بر هرچیزی توانا هستی)([252]). 

وروي عـن الإمـام الـرضـا فـي الـدعـاء لـصاحـب الأمـر(ع): (... الـلھم، صـل 
عـلى ولاة عھـده، والأئـمة مـن بـعده، وبـلغھم آمـالـھم، وزد فـي آجـالـھم، وأعـز 
نـصرھـم، وتـمم لـھم مـا أسـندت إلـیھم مـن أمـرك لـھم، وثـبت دعـائـمھم، 
واجـعلنا لـھم أعـوانـاً وعـلى دیـنك أنـصاراً، فـإنـھم مـعادن كـلماتـك، وخـزان 
عــلمك، وأركــان تــوحــیدك، ودعــائــم دیــنك، وولاة أمــرك، وخــالــصتك مــن 
عـبادك، وصـفوتـك مـن خـلقك، وأولـیاؤك وسـلائـل أولـیائـك، وصـفوة أولاد 

نبیك، والسلام علیھ وعلیھم ورحمة الله وبركاتھ)([253]). 
از امـام رضـا(ع) در دعـای بـرای صـاحـب الامـر(ع) روایت شـده اسـت: (خـدایا بـر والیان 
عهـدش و امـامـان مـا بـعدش درود بـفرسـت، و آنـان را بـه آرزوهـایشان بـرسـان، و یاری شـان 
نـما، و امـرشـان را بـه اتـمام بـرسـان، و سـتون هـایشان را ثـابـت کن، و مـا را یاور آنـان قـرار بـده، 
و یاران دینت قـرار بـده، آنـان مـعدن هـای کلمه هـای تـو هسـتند، و نگهـبانـان عـلمت، و ارکان 
تــوحیدت، و ســتون هــای دینت، و والیان امــرت، و بــندگــان خــالــصت، و بــرگــزیدگــان 
آفـریده هـایت، و اولیای تـو نـواده هـای اولیایت، و بـرگـزیده هـای فـرزنـدان پیامـبرت هسـتند، 

والسلام علیه و علیهم و رحمة الله و برکاته)([254]). 

ومـما تـقدم نـعرف أن الأوصـیاء بـعد الإمـام المھـدي(ع) إن نسـبتھم أو 
قـرنـتھم بـالأئـمة الاثـني عشـر فـھم مھـدیـون، لـلتفریـق بـین مـقام الإمـامـة 



والھـدایـة، وإن نـظرنـا إلـى الأوصـیاء بـعد الإمـام المھـدي(ع) مـن حـیث ھـم 
ھـم، فـھم مھـدیـون وأئـمة؛ لأنـھم مـن أوصـیاء الـرسـول محـمد والـحجة عـلى 

أھل الأرض بعد الإمام المھدي(ع). 
از مـطالبی که گـذشـت می فهمیم: اگـر اوصیای بـعد از امـام مهـدی(ع) را بـه ائـمه دوازده 
گـانـه مـنصوب و مـقرون کنیم، آنـان مهـدیین هسـتند، بـه خـاطـر اینکه بین مـقام امـامـت و 
هـدایت جـدایی بیندازیم، و اگـر بـه اوصیای امـام مهـدی(ع) از جهـت خـودشـان نـگاه کنیم، 
و آنـان مهـدیین و ائـمه هسـتند، چـون آنـان جـزو اوصیای محـمد رسـول(ص) هسـتند و بـعد 

از امام مهدی(ع) حجت بر مردم زمین هستند. 

·        عــن مــفضل بــن عــمر، قــال: (قــلت لأبــي عــبد 
اعَـةِ وَأعَْـتدَْنـَا  بـُوا بـِالـسَّ الله(ع): قـول الله تـعالـى: ﴿بـَلْ كَـذَّ
اعَـةِ سَـعِیراً﴾([255])، قـال لـي: إن الله خـلق  لـِمَن كَـذَّبَ بـِالـسَّ
الــسنة اثــني عشــر شھــراً، وجــعل الــلیل اثــنتي عشــرة 
سـاعـة، وجـعل الـنھار اثـنتي عشـرة سـاعـة، ومـنا اثـنا 
عشـر محـدثـاً، وكـان أمـیر الـمؤمـنین(ع) سـاعـة مـن تـلك 

الساعات)([256]). 
·       مـفضل بـن عـمر گـوید: (بـه امـام صـادق(ع) عـرض کردم: این 
فـرمـایش خـداونـد عـز وجـل مـعنایش چیست که می فـرمـاید:  ﴿بلکه 
آن سـاعـت را دروغ شـمردنـد و مـا نیز شـعله هـای آتـش را بـرای کسی 
که قیامــت را دروغ شــمرد آمــاده ســاختیم﴾([257]) آن حــضرت در 
پـاسـخ فـرمـود: هـمانـا خـدای عـز و جـل سـال را بـه شکل دوازده مـاه 
آفـرید و شـب را دوازده سـاعـت و روز را نیز دوازده سـاعـت قـرار داد، 
از مـا اهـل بیت نیز دوازده نـفر آفـرید که فـرشـتگان بـا آنـان حـدیث 

می کنند، و امیر المؤمنین(ع) یکی از آن ساعت ها است)([258]). 



وعـن أبـي الـسائـب، قـال: قـال أبـو عـبد الله جـعفر بـن محـمد(ع): (الـلیل 
اثـنا عشـر سـاعـة، والـنھار اثـنا عشـر سـاعـة، والـشھور اثـنا عشـر شھـراً، 
والأئـمة اثـنا عشـر إمـامـاً، والـنقباء اثـنا عشـر نـقیباً، وإن عـلیاً سـاعـة مـن 
اعَـةِ  اثـني عشـر سـاعـة، وھـو قـول الله (عـزوجـل): ﴿وَأعَْـتدَْنـَا لـِمَن كَـذَّبَ بـِالـسَّ

سَعِیراً﴾([259]). 
از أبی سـائـب نـقل شـده که: امـام صـادق(ع) فـرمـوده: (شـب دوازده سـاعـت اسـت و روز 
نیز دوازده سـاعـت می بـاشـد و مـاه هـا نیز دوازده مـاه اسـت، و ائـمه نیز دوازده امـام هسـتند، و 
نـقباء نیز دوازده نقیب انـد، و علی خـود سـاعتی از آن دوازده سـاعـت اسـت، و آن هـمان 
گـفتار خـداونـد عـز و جـل اسـت که می فـرمـاید: ﴿و مـا شـعله هـای آتـش را بـرای کسی که 

ساعت موعود را دروغ شمارد آماده ساخته ایم﴾([260]). 

والإشـارة إلـى المھـدیـین فـي ھـاتـین الـروایـتین واضـحة وجـلیة، فـانـظر إلـى 
قـولـھ(ع) فـي الـروایـة الأولـى: (وجـعل الـلیل اثـنتي عشـرة سـاعـة، وجـعل 
الــنھار اثــنتي عشــرة ســاعــة، ومــنا اثــنا عشــر محــدثــاً، وكــان أمــیر 
الـمؤمـنین(ع) سـاعـة مـن تـلك الـساعـات)، أي إنـھ سـاعـة مـن سـاعـات الـلیل 
وكـذلـك الأئـمة مـن بـعده إلـى الإمـام الـحجة محـمد بـن الـحسن(ع)؛ لأنـھم 
عـاشـوا فـي دولـة الـباطـل. بـقي أن نـعرف مـن ھـم الـذیـن یـمثلون سـاعـات 

النھار الاثني عشر، وما المقصود بالنھار؟ 
اشـاره بـه مهـدیین در این دو روایت روشـن و واضـح اسـت، بـه فـرمـوده  ایشان(ع) در 
روایت اول دقـت کن: (و شـب را دوازده سـاعـت قـرار داد، و روز را دوازده سـاعـت قـرار داد، و 
از مـا دوازده مُحـدث اسـت، و امیرالـمومنین(ع) یکی از این سـاعـات اسـت)، یعنی ایشان 
سـاعتی از سـاعـت هـای شـب اسـت و ائـمه بـعدش تـا امـام حـجت محـمدبـن الـحسن(ع) نیز 
این گـونـه هسـتند، چـون آنـان در دولـت بـاطـل می زیستند. فـقط بـاید افـرادی که دوازده 

ساعت روز را تشکیل می دهند را بشناسیم و اینکه مقصود از روز چیست؟ 



الـروایـة الـثانـیة تـوضـح الأمـر أكـثر، فـانـظر إلـى قـولـھ(ع): (الـلیل اثـنا 
عشــر ســاعــة، والــنھار اثــنا عشــر ســاعــة ... والأئــمة اثــنا عشــر إمــامــاً، 
والـنقباء اثـنا عشـر نـقیباً، وإن عـلیاً سـاعـة مـن اثـني عشـر سـاعـة...) فـمن ھـم 
ھـؤلاء الـنقباء الاثـني عشـر الـذیـن جـاء ذكـرھـم بـعد الأئـمة الاثـني عشـر؟ 
والـذیـن ھـم فـي قـبال سـاعـات الـنھار الاثـني عشـر، فـي حـین أن الأئـمة(ع) فـي 

قبال ساعات اللیل الاثني عشر. 
روایت دوم مسـئله را بیشتر تـوضیح می دهـد، بـه سـخن ایشان(ع) دقـت کن: (شـب 
دوازده سـاعـت اسـت و روز دوازده سـاعـت اسـت و ائـمه دوازده امـام هسـتند، و نقیب هـا 
دوازده نقیب (بـرگـزیده) هسـتند، و علی یکی از سـاعـات دوازده سـاعـت اسـت) این دوازده 
نقیب که ذکر آنـان بـعد از دوازده امـام شـده چـه کسانی هسـتند؟ کسانی که مـقابـل دوازده 

ساعت روز هستند، درحالی که ائمه(ع) در مقابل  دوازده ساعت شب هستند. 

مـن الـواضـح أن سـاعـات الـنھار فـي الحـدیـثین وكـذلـك الـنقباء الاثـني عشـر 
فـي الـروایـة الـثانـیة الـمقصود بـھم ھـم المھـدیـون الاثـني عشـر مـن ذریـة الإمـام 
المھـدي(ع)، وخـصوصـاً إذا دعـمنا ذلـك بـالـروایـات الـناصـة عـلى المھـدیـین 
الاثـني عشـر وذریـة الإمـام المھـدي(ع)، فـإن أھـل الـبیت(ع) أرشـدونـا إلـى 

التمعن في كلامھم: 
واضـح اسـت که سـاعـت هـای روز در دو حـدیث و هـم چنین مـنظور از دوازده نقیب در 
روایت دوم، هـمان دوازده مهـدی از فـرزنـدان امـام مهـدی(ع) هسـتند، و بـه خـصوص وقتی 
این مـطلب را بـا روایاتی که بـر دوازده مهـدیین و از نسـل امـام مهـدی(ع) پشـتیبانی کنیم، 

واهل بیت(ع) ما را به دقت نمودن در سخن شان راهنمایی کردند: 

عـن أبـي عـبد الله(ع): (خـبر تـدریـھ خـیر مـن عشـر تـرویـھ، إن لـكل حـق 
 ً حـقیقة، ولـكل صـواب نـوراً، ثـم قـال: إنـا والله لا نـعد الـرجـل مـن شـیعتنا فـقیھا

حتى یلحن لھ فیعرف اللحن...)([261]). 



امـام صـادق(ع) فـرمـود: (شـب دوازده سـاعـت اسـت و روز نیز دوازده سـاعـت می بـاشـد و 
مـاه هـا نیز دوازده مـاه اسـت، و ائـمه نیز دوازده امـام هسـتند، و نـقباء نیز دوازده نقیب انـد، و 
علی خـود سـاعتی از آن دوازده سـاعـت اسـت، و آن هـمان گـفتار خـداونـد عـز و جـل اسـت 

که می فرماید:)([262]). 

وإذا رجـعنا إلـى روایـات أھـل الـبیت(ع) لـمعرفـة الـلیل والـنھار الـمرتـبط 
بھم وبدولتھم(ع) یتضح الأمر بأجلى صورة: 

وقتی بـه روایات اهـل بیت(ع) بـرای شـناخـت شـب و روز که بـه آنـان و دولـت شـان(ع) 
مربوط است مراجعه کنیم مسئله به بهترین صورت روشن می شود: 

عــن أبــي بــصیر، عــن أبــي عــبد الله(ع)، قــال: (ســألــتھ عــن قــول الله 
(عـزوجـل): ﴿وَالـشَّمْسِ وَضُـحَاھَـا﴾، قـال: الـشمس رسـول الله(ص) أوضـح الله 
بـھ لـلناس دیـنھم، قـلت: ﴿وَالْـقمََرِ إذَِا تـَلاھََـا﴾، قـال: ذلـك أمـیر الـمؤمـنین(ع)، 
قـلت: ﴿وَالـلَّیْلِ إذَِا یـَغْشَاھَـا﴾، قـال: ذلـك أئـمة الـجور الـذیـن اسـتبدوا لـلأمـر دون 
آل رســول الله  وجــلسوا مجــلساً كــان آل رســول الله(ص) أولــى بــھ مــنھم، 
فــغشوا دیــن رســول الله(ص) بــالــظلم والــجور، وھــو قــولــھ: ﴿وَالــلَّیْلِ إذَِا 
یَـغْشَاھَـا﴾، قـال: یغشـى ظـلمھم ضـوء الـنھار، قـلت: ﴿وَالـنَّھَارِ إذَِا جَـلاَّھَـا﴾، قـال: 
ذلـك الإمـام مـن ذریـة فـاطـمة(ع) یـُسأل عـن دیـن رسـول الله فیجـلى لـمن 
اھَـا﴾،  یـسألـھ، فـحكى الله قـولـھ: ﴿وَالـنَّھَارِ إذَِا جَـلاَّھَـا﴾، وقـولـھ: ﴿وَنَـفْسٍ وَمَـا سَـوَّ
قـال: خـلقھا وصـورھـا، وقـولـھ: ﴿فـَألَْـھَمَھَا فـُجُورَھَـا وَتـَقْوَاھَـا﴾ أي عـرفـھا 
ـاھَـا﴾ یـعنى نـفسھ طھرـھـا، ﴿وَقدَـْ  وألـھمھا ثـم خـیرھـا فـاخـتارت، ﴿قدَـْ أفَْـلحََ مَـن زَكَّ

اھَا﴾([263]) أي أغواھا)([264]).  خَابَ مَن دَسَّ
ابـوبصیر از امـام صـادق(ع) روایت می کند و می گـوید: (در مـورد فـرمـوده خـداونـد پـرسیدم 
که فـرمـوده: (قـسم بـه خـورشید و نـورش)، فـرمـود: (خـورشید رسـول الـله(ص) اسـت که بـه 
واسـطه آن بـرای مـردم دین شـان را روشـن کرده اسـت)، عـرض کردم: (قـسم بـه مـاه وقتی 



بـعد از آن بیاید)، فـرمـود: (آن امیرالـمومنین(ع) اسـت)، عـرض کردم: (و شـب زمـانی که 
آن را بـپوشـانـد) فـرمـود: (این هـا ائـمه جـور و سـتم هسـتند که بـه غیر از خـانـدان رسـول 
الـله(ص) در امـر اسـتبداد کردنـد، و در مکانی نشسـتند که خـانـدان رسـول الـله(ص) از آنـان 
بـه آن سـزاوارتـر اسـت، در نتیجه دین رسـول الـله(ص) را بـا سـتم و جـور پـوشیدنـد، و آن 
سـخن خـداونـد اسـت)، (و قـسم بـه شـب زمـانی که آن را می پـوشـانـد) فـرمـود: (سـتم آنـان نـور 
روز را می پـوشـانـد)، عـرض کردم: (و قـسم بـه روز زمـانی که آن را روشـن کند) فـرمـود: (این 
امـامی  از فـرزنـدان فـاطـمه(ع) اسـت که از دین رسـول الـله(ص) از او پـرسیده می شـود و 
بـرای فـردی که از او بـپرسـد تجـلی می کند، و سـخن خـداونـد را حکایت نـمود: (و قـسم بـه 
روز زمـانی که آن را روشـن کند) و سـخن خـداونـد: (و قـسم بـه نـفس و آنـچه او را وسـوسـه 
کند) فـرمـود: آن را آفـرید و شکل داد، و سـخن خـداونـد: (و کارهـای بـد و نیکش را بـه او 
الـهام کرد) (یعنی بـه او شـناسـانـد و بـه او الـهام نـمود، بـعد او را مُخیر کرد و انـتخاب نـمود) 
(فـردی که آن را پـاک کند رسـتگار شـد) (یعنی نـفسش را پـاک کرد) (و فـردی که او را 

فریب داد زیان نمود)([265]) (یعنی او را فریب داد)([266]).  

وعــن محــمد بــن مســلم، قــال: (ســألــت أبــا جــعفر(ع) عــن قــول الله 
(عـزوجـل): ﴿وَالـلَّیْلِ إذَِا یغَْشَـى﴾، قـال: الـلیل فـي ھـذا الـموضـع فـلان غشـي 
أمـیر الـمؤمـنین فـي دولـتھ الـتي جـرت لـھ عـلیھ، وأمـیر الـمؤمـنین(ع) یـصبر 
فـي دولـتھم حـتى تـنقضي، قـال: ﴿وَالـنَّھَارِ إذَِا تجََـلَّى﴾([267])، قـال: الـنھار ھـو 
الـقائـم(ع) مـنا أھـل الـبیت، إذا قـام غـلب دولـتھ الـباطـل، والـقرآن ضـرب فـیھ 

الأمثال للناس وخاطب الله نبیھ بھ ونحن، فلیس یعلمھ غیرنا)([268]). 
محـمد بـن مسـلم می گـوید: (از امـام بـاقـر(ع) درمـورد سـخن خـداونـد پـرسیدم: ﴿قـسم بـه 
شـب زمـانی که در بـرگیرد"﴾ فـرمـود: "شـب در این جـا فـلانی اسـت که امیرالـمومنین(ع) را 
در دولتی که بـرای او، و علیه حـضرت جـاری شـد در بـر گـرفـت، و امیرالـمومنین(ع) در 
دولـت آنـان تـا زمـانی که بـه اتـمام بـرسـد صـبر کرد، عـرض کرد: ﴿"و روز وقتی تجـلی نـماید﴾



([269])(فـرمـود: مـنظور از روز قـائـم(ع) مـا اهـل بیت اسـت، وقتی قیام کند دولـتش بـر بـاطـل 
غـلبه پیدا کند، و در قـرآن ضـرب الـمثل هـایی بـرای مـردم زده شـده اسـت و خـداونـد بـه 
واسـطه قـرآن پیامـبرش و مـا را مـورد خـطاب قـرار داده اسـت، و فـردی غیر از مـا آن را 

نمی داند)([270]). 

إذن، فـالـلیل ھـو دولـة الـباطـل بـعد الـرسـول محـمد(ص) وسـاعـات الـلیل 
الاثـني عشـر ھـنا ھـم الأئـمة الاثـني عشـر أولـھم أمـیر الـمؤمـنین(ع) وآخـرھـم 
الإمـام المھـدي(ع)؛ لأنـھم عـاشـوا حـیاتـھم فـي تـلك الـدولـة. والـنھار ھـو دولـة 
الإمـام المھـدي(ع) ودولـة الـعدل الإلھـي، وسـاعـاتـھا ھـم الـنقباء المھـدیـون 
الاثـنا عشـر أولـھم (أحـمد) وصـي الإمـام المھـدي(ع) وآخـرھـم الـذي لا عـقب 

لھ ویخرج علیھ الحسین بن علي(ع). 
بـنابـراین شـب هـمان دولـت بـاطـل بـعد از محـمد رسـول الـله(ص) اسـت، و مـنظور از 
دوازده سـاعـت شـب  هـمان دوازده امـام هسـتند که اولین آنـان امیرالـمومنین(ع) و آخـرین 
آنـان امـام مهـدی(ع) اسـت، چـون آنـان زنـدگی خـود را در آن دولـت گـذرانـدنـد. و مـنظور از 
روز هـمان دولـت امـام مهـدی(ع) و دولـت عـدل الهی اسـت، و مـنظور از سـاعـت هـای آن 
هـمان دوازده نقیب مهـدیین هسـتند، که اولین آنـان احـمد وصی امـام مهـدی(ع) و آخـرین 

آنان کسی که فرزندی ندارد و حسین بن علی(ع) بر او خروج (و رجعت) می کند. 

والإمـام المھـدي(ع) بـما أن عـمره فـي دولـة الـعدل قـصیر جـداً إذا قـسناه 
إلـى مـا عـاشـھ فـي دولـة الـباطـل فـھو مـن سـاعـات الـلیل مـن ھـذه الـجھة، ولـكن 
مـن جـھة أخـرى ھـو الـنھار نـفسھ وسـاعـاتـھ الاثـنا عشـر ھـم أوصـیاؤه 
المھـدیـون؛ لأنـھم امـتداد لـحكمھ ودولـتھ ومـلكھ ونـھجھ، بـل وحـتى اسـمھ 

(المھدي). 



و از آن جـایی که عـمر شـریف امـام مهـدی(ع) در دولـت عـدل الهی خیلی کوتـاه اسـت 
هـرگـاه آن را بـا مـدت زمـان زنـدگی ایشان در دولـت بـاطـل مـقایسه کنیم، ایشان از این 
جهـت جـزو سـاعـت هـای شـب اسـت، ولی از جهـت دیگر خـود ایشان روز اسـت، و دوازده 
سـاعـت آن هـمان اوصیای مهـدیین ایشان هسـتند، چـون آنـان ادامـه حکومـت و دولـت و 

فرماندهی و روش ایشان هستند، حتی نام ایشان (مهدی) است. 

فـإن قـلت: عـلى ھـذا یـنبغي أن لا یـوجـد المھـدي الأول (أحـمد) أي أول 
أوصـیاء الإمـام المھـدي(ع) لا یـوجـد إلا بـعد قـیام الإمـام المھـدي(ع) لأنـھ مـن 
ســاعــات الــنھار، وســاعــات الــنھار لا تــبدأ إلا بــعد شــروق شــمس الإمــام 

المھدي(ع). 
و اگــر بــگویید: بــر این اســاس شــایسته اســت که مهــدی اول (احــمد) یعنی اولین 
اوصیای امـام مهـدی(ع) وجـود نـخواهـد داشـت مـگر بـعداز قیام امـام مهـدی(ع)، چـون 
ایشان جــزو ســاعــت هــای روز اســت، و ســاعــت هــای روز بــعد از تــابیدن خــورشید امــام 

مهدی(ع) آغاز می شوند. 

أقـول: إن أول سـاعـة مـن سـاعـات الـنھار - شـرعـاً - ھـي سـاعـة الفجـر أي 
مـن طـلوع الفجـر إلـى شـروق الـشمس، وھـذه الـساعـة فـي حـقیقتھا ھـي بـرزخ 
بـین الـلیل والـنھار، وخـصوصـاً مـن نـاحـیة اخـتلاط الـضوء والـظلمة فـیھا، 
فـیصح أن تـصفھا بـأنـھا نـھار مـن جـھة أنـھا أول سـاعـاتـھ، ویـصح أن تـصفھا 
بـأنـھا لـیل مـن جـھة عـدم انـكشاف الـظلام الـتام فـیھا، بـل روي بـأنـھا لا مـن 

ساعات اللیل ولا من ساعات النھار وإنھا من ساعات الجنة: 
می گـویم: اولین سـاعـت از سـاعـات روز از جهـت شـرعی هـمان سـاعـت فجـر اسـت، یعنی 
از زمـان طـلوع فجـر تـا طـلوع خـورشید، و این سـاعـت در حقیقت بـرزخ و حـد فـاصلی بین 
شـب و روز اسـت، بـه خـصوص از جهـت مخـلوط بـودن نـور وتـاریکی بـا یکدیگر، در نتیجه از 



یک جهـت صحیح اسـت که آن را تـوصیف بـه روز کنیم، چـون اولین سـاعـت آن اسـت، و از 
یک جهـت صحیح اسـت که آن را تـوصیف بـه شـب کنیم، چـون تـاریکی بـه صـورت کامـل 
از آن از بین نـرفـته اسـت، بلکه روایت شـده که  این سـاعـت نـه از سـاعـت هـای شـب اسـت و 

نه از ساعت های روز، و آن ساعتی از ساعت های بهشت است. 

فــقد جــاء فــي حــوار عــالــم الــنصارى مــع أبــي جــعفر(ع): (... فــقال 
الـنصرانـي: أسـألـك أم تـسألـني؟ فـقال أبـو جـعفر(ع): سـلني، فـقال الـنصرانـي: 
یــا معشــر الــنصارى، رجــل مــن أمــة محــمد یــقول: ســلني، إن ھــذا لــملئ 
بـالـمسائـل، ثـم قـال: یـا عـبد الله، أخـبرنـي عـن سـاعـة مـا ھـي مـن الـلیل ولا مـن 
الـنھار أي سـاعـة ھـي؟ فـقال أبـو جـعفر(ع): مـا بـین طـلوع الفجـر إلـى طـلوع 
الـشمس. فـقال الـنصرانـي: فـإذا لـم تـكن مـن سـاعـات الـلیل ولا مـن سـاعـات 
الـنھار فـمن أي الـساعـات ھـي؟ فـقال أبـو جـعفر(ع): مـن سـاعـات الـجنة وفـیھا 

تفیق مرضانا...)([271]). 
در گـفت وگـوی دانـشمند مسیحی بـا امـام بـاقـر(ع) آمـده اسـت: (نـصرانی عـرض کرد: مـن 
از تـو بـپرسـم یا تـو از مـن می پـرسی؟ فـرمـود: تـو از مـن بـپرس. نـصرانی رو بـه نـصاری کرده 
گـفت: ای گـروه نـصاری مـردی از امـت محـمد بـه مـن می گـوید: تـو از مـن بـپرس! شـایسته 
اسـت چـند مسـئله از او بـپرسـم، سـپس عـرض کرد: ای بـنده خـدا بـگو: آن سـاعتی که نـه از 
شـب اسـت و نـه از روز چـه سـاعتی اسـت؟ امـام بـاقـر(ع) فـرمـود: مـا بین سـپیده  دم تـا زدن 
خـورشید. نـصرانی گـفت: اگـر نـه از سـاعـت هـای شـب اسـت و نـه از سـاعـت هـای روز پـس از 
چـه سـاعتی اسـت؟ امـام(ع) فـرمـود: از سـاعـت هـای بهشـت اسـت، و در آن سـاعـت اسـت 

که بیماران ما بهبودی یابند)([272]). 

وھـنا یـقف الـمتأمـل فـي كـلام أھـل الـبیت مـبھوراً مـن الـترابـط الـعجیب فـي 
كـلامـھم(ع)، حـیث تجـد أول أوصـیاء الإمـام المھـدي(ع) الـذي یـمثل أول 



سـاعـات الـنھار بـرزخـاً بـین دولـة الـباطـل وبـین دولـة الـحق - بـین الـلیل 
والــنھار -، فــھو أول ســاعــات الــنھار مــن جــھة أنــھ أول وصــي لــلإمــام 
المھـدي(ع) والـمعاصـر لـھ وأول حـكام دولـة الـعدل الإلھـي بـعد أبـیھ(ع)، ومـن 
جـھة أخـرى تجـده شـبیھاً بـساعـات الـلیل مـن حـیث أنـھ یظھـر فـي نـھایـة دولـة 
الـظلم ممھـداً لأبـیھ - الـنھار -، حـیث مـا زال ظـلام الـلیل لـم یـنكشف تـمامـاً بـل 
یـبدأ انـكشاف الـلیل تـدریـجیاً بـھ - الفجـر -، فـھو مـن ھـذه الـجھة یـنظر إلـیھ 
الـناظـر عـلى أنـھ مـن سـاعـات الـلیل أو شـبیھاً بـھا بـل ھـو أقـرب إلـیھا مـن 
سـاعـات الـنھار، وبـالـتدریـج یـكون شـبیھاً بـساعـات الـنھار حـتى یـنظر إلـیھ 

الناظر على أنھ منھا بل أقرب إلیھا من ساعات اللیل. 
اینجاسـت که فـرد مـتأمـل در کلام اهـل بیت(ع) از ربـط عجیب در سـخن شـان شـگفت 
زده می شـود، وقتی که می بیند که اولین اوصیای امـام مهـدی(ع)که  اولین سـاعـت روز را 
تمثیل می کند، بـرزخ و حـد فـاصلی بین دولـت بـاطـل و بین دولـت حـق (بین شـب و روز) 
اسـت، و ایشان اولین سـاعـت روز از یک جهـتی که اولین وصی بـرای امـام مهـدی(ع) و 
مـعاصـر ایشان و اولین حـاکم دولـت عـدل الهی بـعد از پـدرش(ع) هسـتند، و از جهـت دیگر 
می بیند که  ایشان شـبیه سـاعـت شـب اسـت، چـون در پـایان دولـت سـتم ظـهور می کند، و 
مـقدمـه سـاز پـدرش (روز) اسـت، چـون تـاریکی شـب بـه صـورت کامـل از بین نـرفـته اسـت، 
بلکه شـب (فجـر) بـه تـدریج از بین می رود، و ایشان از این جهـت بـه او نـگاه می شـود که 
جـزو سـاعـت هـای شـب اسـت یا شـبیه آن اسـت، بلکه بیشتر از سـاعـت هـای  روز بـه سـاعـت 
شـب نـزدیک تـر اسـت، و بـه تـدریج شـبیه سـاعـت روز می شـود، تـا اینکه از این جهـت که جـزو 
سـاعـت شـب اسـت بـه او نـگاه می شـود، بلکه از سـاعـت هـای شـب بـه سـاعـت روز نـزدیک تـر 

است. 

وھـذا دلـیل أو مـؤیـد عـلى أن أول أوصـیاء الإمـام المھـدي(ع) لابـد أن 
یـكون ھـو الممھـد لـھ ولابـد أن یـكون مـوجـوداً قـبل قـیامـھ الـمقدس، ولا یـفوتـنا 
الإشـارة إلـى الارتـباط الـعجیب لھـذا الـكلام مـع وصـیة رسـول الله(ص) لـیلة 



وفــاتــھ الــتي وصــف بــھا أول وصــي لــلإمــام المھــدي(ع) بـ (وھــو أول 
الـمؤمـنین) أي أول الـمؤمـنین بـالإمـام المھـدي(ع) عـند ظـھوره وأول مـصدق 

وناصر لھ، وقد تم تفصیل ذلك في كتب أخرى فلا أعید. 
این دلیل یا مـویدی اسـت که اولین اوصیای امـام مهـدی(ع) بـاید مـقدمـه سـاز ایشان 
بـاشـد و بـاید قـبل از قیام مـقدس ایشان وجـود داشـته بـاشـد، و این اشـاره را از دسـت نـدهیم 
که  این سـخن بـا وصیت رسـول الـله(ص) در شـب وفـاتـش ارتـباط عجیبی دارد، وصیتی که 
اولین وصی امـام مهـدی(ع)را بـه اولین مـومـنان تـوصیف کرده اسـت، اولین مـومنین بـه 
امــام مهــدی(ع) در هــنگام ظــهور ایشان و اولین تــصدیق کننده و یاری گــر ایشان، و 

تفصیل این مطلب در کتاب های دیگر وجود دارد و آن را تکرار نمی کنم. 

بـــل ونجـــد أن المھـــدي الأول (أحـــمد) ھـــو أفـــضل أوصـــیاء الإمـــام 
المھـدي(ع)، أي إنـھ أفـضل سـاعـات الـنھار، ونجـد ھـذا مـتطابـقاً مـع كـلام أھـل 
الـبیت(ع) عـن أول سـاعـة مـن سـاعـات الـنھار، كـما فـي كـلام الإمـام الـباقـر(ع) 
حـیث وصـف سـاعـة الفجـر بـأنـھا مـن سـاعـات الـجنة بـقولـھ: (مـن سـاعـات 

الجنة وفیھا تفیق مرضانا). 
بلکه می بینیم که مهـدی اول (احـمد) از افـضل تـرین اوصیای امـام مهـدی(ع) اسـت، 
یعنی ایشان بـا فضیلت تـرین سـاعـت روز اسـت، و این مـطابـق بـا سـخن اهـل بیت(ع) اسـت 
که او اولین سـاعـت از سـاعـات روز اسـت، هـمان طـور که در سـخن امـام بـاقـر(ع) وجـود دارد 
و سـاعـت فجـر را بـه یکی از سـاعـات بهشـت تـوصیف کرده اسـت، بـا این فـرمـوده اش: (از 

ساعات بهشت است، و بیماران ما در آن خوب می شوند). 

وأیـضاً لا یـفوت الـلبیب الانـتباه إلـى قـولـھ(ع): (وفـیھا تـفیق مـرضـانـا)، 
والإفـاقـة مـن الـمرض ھـو الـصحة والـتماثـل لـلشفاء، فشـیعة آل محـمد فـي 
دولـة الـظلم وفـي فـترة غـیاب الـحجة وانـغمار الـناس فـي الـفتن والانحـراف 



ھـم مـرضـى إن لـم یـكن قـد أصـابـھم بـعض مـا أصـاب الـناس مـن حـیث یـعلمون 
أو مــن حــیث لا یــعلمون، فــیكون ظــھور وصــي الإمــام المھــدي(ع) - أول 
سـاعـات الـنھار والفجـر - إیـقاظـاً لـھم مـن نـوم الـغفلة، وانـتشالاً لـھم مـن الـتیھ 
والـحیرة، ویـبدأون یـبصرون الـحقائـق شـیئاً فشـیئاً - وكـل بحسـبھ - إلـى أن 

تشرق الشمس فلا یبقى خفاء أبداً. 
هـم چنین فـرد خـردمـند نـباید تـوجـه بـه  این سـخن ایشان(ع) را از دسـت بـدهـد: (و 
بیماران مـا در آن خـوب می شـونـد) ، خـوب شـدن از بیماری، هـمان صـحت و نـماد شـفا پیدا 
کردن شیعه آل محـمد(ع)  در دولـت سـتم اسـت، و در مـدت غیبت حـجت و فـرورفـتن 
مـردم در فـتنه هـا و انحـراف، آنـان بیمار هسـتند. اگـر مـقداری از چیزی که بـه مـردم رسیده 
از جـایی که می دانـند یا نمی دانـند، بـه آنـان نـرسیده بـاشـد، در نتیجه ظـهور وصی امـام 
مهـدی(ع) (اولین سـاعـات روز و فجـر اسـت)، بیدار نـمودن آنـان از خـواب غـفلت، و نـجات 
آنـان از سـرگـردانی و حیرت اسـت و هـرکدام در حـد خـودشـان کم کم شـروع بـه دیدن حـقایق 

می کنند تا این که خورشید طلوع کند و اصلاً پنهانی نباشد. 

وروي وصـف الإمـام الـباقـر لھـذه الـساعـة فـي جـوابـھ لـلنصرانـي بـلفظ آخـر 
ھـكذا: (ھـي الـساعـة الـتي بـین طـلوع الفجـر إلـى طـلوع الـشمس، یھـدأ فـیھا 
الـمبتلي، ویـرقـد فـیھا الـساھـر، ویـفیق فـیھا الـمغمى عـلیھ، جـعلھا الله فـي 
 ً الـدنـیا رغـبة لـلراغـبین، وفـي الآخـرة لـلعامـلین لـھا، وجـعلھا دلـیلاً واضـحا

وحجة بالغة على الجاحدین المتكبرین التاركین لھا ... )([273]). 
از امـام بـاقـر(ع) در تـوصیف این سـاعـت در پـاسـخش بـه نـصرانی بـه لـفظ دیگری آمـده 
اسـت: (این سـاعتی بین طـلوع فجـر تـا طـلوع خـورشید اسـت و فـرد مصیبت دیده در آن آرام 
می شـود و فـرد سحـرخیز در آن می خـوابـد و فـردی که بـه اغـماء رفـته اسـت در آن افـاقـه پیدا 
می کند، خـداونـد آن را در دنیا رغبتی بـرای راغـبان قـرار می دهـد و در آخـرت بـرای افـرادی 



که بـرای آن کار می کردنـد و آن را دلیل روشـن و حـجت رسـانـنده ای بـر انکارکنندگـان و 
متکبّران و ترک کنندگان آنان قرار داده است)([274]). 

وعــلى ھــذا الــلفظ لا أدري حــقیقةً عــلى أي فــقرة أعــلق: (یھــدأ فــیھا 
الـمبتلي)، (ویـرقـد فـیھا الـساھـر)، (ویـفیق فـیھا الـمغمى عـلیھ)، (جـعلھا الله 
فـي الـدنـیا رغـبة لـلراغـبین)، (وفـي الآخـرة لـلعامـلین لـھا)، (وجـعلھا دلـیلاً 
واضـحاً وحـجة بـالـغة عـلى الـجاحـدیـن الـمتكبریـن الـتاركـین لـھا)، فـالـكلام 

یطول في الوقوف على أسرارھا. 
و بـر اسـاس این لـفظ، در حقیقت نمی دانـم بـر کدام یک از این فَـقَره تعلیق بـزنـم: (و فـرد 
مصیبت دیده در آن آرام می شـود) ، (و فـرد سحـرخیز در آن می خـوابـد) ، (و فـردی که بـه 
اغـماء رفـته اسـت در آن افـاقـه پیدا می کند) ، (خـداونـد آن را در دنیا رغبتی بـرای راغـبان 
قـرار می دهـد) ، (و در آخـرت بـرای افـرادی که در آن کار می کردنـد) ، (و آن را دلیل روشـن 
و حـجت رسـانـنده ای بـر انکارکنندگـان و متکبران و تـرک کنندگـان آنـان قـرار داده اسـت) 

سخن در بیان اسرار آن طولانی می شود... 

وتـفضیل أو سـاعـة مـن سـاعـات الـنھار عـلى سـائـر سـاعـات الـنھار لـیس 
فـي الـروایـات فـقد، بـل ورد ذلـك حـتى فـي الـقرآن الـكریـم، قـال تـعالـى: ﴿... 
وَقُـرْآنَ الْفجَْـرِ إنَِّ قُـرْآنَ الْفجَْـرِ كَـانَ مَـشْھُوداً﴾([275])، وقـد روي أن وقـت الفجـر 

یشھده ملائكة اللیل وملائكة النھار. 
فضیلت داشـتن سـاعتی از سـاعـات روز بـر بقیه سـاعـات فـقط در روایات نیست، بلکه 
حتی در قـرآن کریم هـم وارد شـده اسـت، خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: ﴿ (قـرآن فجـر را بـرپـا 
دار؛ چــراکه قــرآن فجــر، مــشهود اســت!)([276])،  و روایت شــده که فــرشــتگان شــب و 

فرشتگان روز هنگام فجر را مشاهده می کنند. 



ھَا  بْحِ إذَِا أسَْـفرََ * إنَِّـ وقـال تـعالـى: ﴿كَـلاَّ وَالْـقمََرِ * وَالـلَّیْلِ إذِْ أدَْبـَرَ * وَالـصُّ
ـرَ * كُـلُّ  مَ أوَْ یـَتأَخََّ حْـدَى الْـكُبرَِ * نـَذِیـراً لِّلْبشََـرِ * لـِمَن شَـاء مِـنكُمْ أنَ یـَتقَدََّ لإَِ

نفَْسٍ بمَِا كَسَبتَْ رَھِینةٌَ * إلاَِّ أصَْحَابَ الْیمَِینِ﴾([277]). 
و خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: (این چنین نیست که آن هـا تـصوّر می کنند، سـوگـند بـه مـاه، 
و بـه شـب، هـنگامی که پشـت کند و بـه صـبح هـنگامی که چهـره بـگشاید که آن از مـسائـل 
مـهم اسـت! هشـدار و انـذاری اسـت بـرای هـمه انـسان هـا، بـرای کسانی که از شـما که 
می خـواهـند پیش افـتند یا عـقب بـمانـند، هـر کس در گـرو اعـمال خـویش اسـت، مـگر 

«اصحاب یمین»)([278]). 

وروى محـمد بـن الـفضیل، عـن أبـي الـحسن(ع) أنـھ قـال: (كـل مـن تـقدم 
إلى ولایتنا تأخر عن سقر، وكل من تأخر عن ولایتنا تقدم إلى سقر)([279]). 
محـمد بـن فضیل از ابـوالـحسن(ع) روایت کرده اسـت که  ایشان فـرمـود: (هـرکسی بـه 
سـمت ولایت مـا بیاید، از آتـش جـهنم دور می مـانـد و هـرکسی از ولایت مـا دور بـمانـد، 

به سوی آتش جهنم می رود)([280]). 

وعـن محـمد بـن الـفضیل، عـن أبـي الـحسن الـماضـي(ع): (... قـلت: ﴿وَمَـا 
حْـدَى الْـكُبرَِ﴾،  ھِـيَ إلاَِّ ذِكْـرَى للِْبشََـرِ﴾؟ قـال: نـعم ولایـة عـلي(ع). قـلت: ﴿ إنَِّـھَا لإَِ
ـرَ﴾؟ قـال: مـن تـقدم إلـى  مَ أوَْ یـَتأَخََّ قـال: الـولایـة. قـلت: ﴿لـِمَن شَـاء مِـنكُمْ أنَ یـَتقَدََّ
ولایــتنا أخــر عــن ســقر، ومــن تــأخــر عــنا تــقدم إلــى ســقر. ﴿ إلاَِّ أصَْــحَابَ 
الْـیمَِینِ﴾، قـال: ھـم والله شـیعتنا. قـلت: ﴿لـَمْ نـَكُ مِـنَ الْـمُصَلِّینَ﴾؟ قـال: إنـا لـم 
نـتول وصـي محـمد والأوصـیاء مـن بـعده - ولا یـصلون عـلیھم -. قـلت: ﴿فـَمَا 
ھُ  لـَھُمْ عَـنِ الـتَّذْكِـرَةِ مُـعْرِضِـینَ﴾؟ قـال: عـن الـولایـة مـعرضـین. قـلت: ﴿كَـلاَّ إنَِّـ

تذَْكِرَةٌ﴾([281])؟ قال: الولایة) ([282]). 



محـمد بـن فضیل گـوید: از حـضرت ابـوالـحسن(ع) روایت می کند: (عـرض کردم: این 
جـز یادآوری بـرای بشـر نیست؟ فـرمـود: آری، ولایت علی(ع)  اسـت. عـرض کردم: آن یکی 
از حـوادث بـزرگ اسـت؟ فـرمـود: یعنی ولایت. عـرض کردم: بـرای هـر کس از شـما که 
بـخواهـد جـلو رود یا عـقب افـتد؟ فـرمـود: یعنی کسی که بـه ولایت مـا جـلو رود از دوزخ عـقب 
افـتد و آنکه از مـا عـقب کشد، بـه دوزخ جـلو رود. عـرض کردم: جـز اصـحاب یمین؟ فـرمـود: 
آن هـا بـه خـدا شیعیان مـا می بـاشـند. عـرض کردم: مـا از نـمازگـزاران نـبودیم؟ فـرمـود: یعنی 
مـــا وصی محـــمد(ص) و اوصیاء پـــس از او را دوســـت نـــداشـــتیم، و بـــر آن هـــا درود 
نمی فـرسـتادنـد. عـرض کردم: آن هـا را چـه شـده که از این تـذکر روی گـردانـند؟ فـرمـود: یعنی 
از ولایت روی گـردانـند. عـرض کردم: نـه این یادآوری اسـت؟([283])فـرمـود: یعنی ولایت)

   .([284])

وعـن جـابـر، عـن أبـي جـعفر(ع) فـي قـولـھ (عـزوجـل): (..... وقـولـھ: ﴿وَمَـا 
ـرَ﴾، قـال: یـعني  مَ أوَْ یـَتأَخََّ ھِـيَ إلاَِّ ذِكْـرَى للِْبشََـرِ﴾، ﴿لـِمَن شَـاء مِـنكُمْ أنَ یـَتقَدََّ
الـیوم قـبل خـروج الـقائـم(ع) مـن شـاء قـبل الـحق وتـقدم إلـیھ، ومـن شـاء تـأخـر 
یـنِ﴾، قـال: یـوم الـدیـن خـروج الـقائـم(ع).  بُ بـِیوَْمِ الـدِّ عـنھ .... ﴿وَكُـنَّا نـُكَذِّ
وقـولـھ: ﴿فـَمَا لـَھُمْ عَـنِ الـتَّذْكِـرَةِ مُـعْرِضِـینَ﴾ یـعني بـالـتذكـرة، والآیـة أمـیر 
ـنْھُمْ  الـمؤمـنین صـلوات الله عـلیھ ..... ثـم قـال الله تـعالـى: ﴿بـَلْ یُـرِیـدُ كُـلُّ امْـرِئٍ مِّ
ـرَةً﴾، قـال: یـریـد كـل رجـل مـن الـمخالـفین أن یـنزل عـلیھ  نشََّ أنَ یـُؤْتـَى صُـحُفاً مُّ
كـتاب مـن الـسماء، ثـم قـال تـعالـى: ﴿كَـلاَّ بَـل لاَ یَـخَافُـونَ الآْخِـرَةَ﴾([285]) ھـي دولـة 

القائم(ع)...)([286]). 
جـابـر از امـام بـاقـر(ع) در مـورد فـرمـوده خـداونـد پـرسید: (و فـرمـوده اش: آن تـنها تـذکری 
بـرای مـردم اسـت، بـرای فـردی از شـما که بـخواهـد جـلو بـمانـد یا عـقب بـمانـد. فـرمـود: یعنی 
روزی پیش از خـروج قـائـم(ع)، هـرکسی می خـواهـد حـق را قـبول کند و بـه سـمت آن بـرود و 
هـرکسی بـخواهـد از آن عـقب بـمانـد. و روز دین را تکذیب می کردیم، فـرمـود: روز دین روز 



خـروج قـائـم(ع) اسـت، و فـرمـوده خـداونـد: آنـان را چـه شـده که از تـذکر روی گـردان هسـتند. 
یعنی بـا تـذکر و آیه امیرالـمؤمنین(ع)، سـپس خـداونـد مـتعال فـرمـود: بلکه هـرکدام از آنـان 
می خـواهـد که نـامـه ای بـازشـده بـرایشان بیاید، فـرمـود: هـرکدام از افـرادی مـخالفین 
می خـواهـند که کتابی از آسـمان بـرای آنـان فـرسـتاده شـود، سـپس خـداونـد مـتعال فـرمـود: 

خیر، از آخرت نمی ترسند ([287]) آن دولت قائم(ع) است ([288])) . 

ومـن تـأمـل ھـذه الـروایـات یـتضح لـھ عـظیم مـا تـبینھ وتـرشـد إلـیھ، 
والتفصیل لا یسعھ ھذا المختصر، فأرجو قبول العذر. 

هـرکسی که در این روایات بیندیشد، آنـچه بـرایش مـعلوم و بـه سـوی آن راهـنمایی شـده 
مـشخص می شـود، و در این مـختصر، تفصیل دادن نمی گنجـد، امیدوارم مـعذرت خـواهی 

را قبول کنید. 

إذن فـأول سـاعـات الـنھار ھـو أول المھـدیـین مـن ذریـة الإمـام المھـدي(ع) 
وھـو شـبیھ بـساعـات الـلیل، أو قـل إنـھ بـرزخ بـین الـلیل والـنھار، أو قـل إنـھ 
بـرزخ بـین دولـة الـكفر ودولـة الـعدل، أو قـل إنـھ بـرزخ بـین مـقامـي الإمـامـة 

والھدایة، فكلھا بمعنى واحد. 
بـنابـراین اولین سـاعـات روز هـمان اولین مهـدیین از نسـل امـام مهـدی(ع) اسـت و ایشان 
شـبیه سـاعـات شـب اسـت، یا بـگو: ایشان بـرزخ و حـد     فـاصلی بین شـب و روز اسـت، یا بـگو: 
ایشان بـرزخ یا حـد  فـاصلی بین دولـت کفر و دولـت عـدل اسـت، یا بـگو: ایشان بـرزخ و 

مانعی بین مقام امامت و هدایت است، همه  این ها به یک معناست. 

عـن محـمد بـن الـحسن بـن مـیمون، عـن أبـي ھـاشـم، قـال: (قـلت لأبـي 
الـحسن الـماضـي(ع): لـم جـعلت الـصلاة الـفریـضة والـسنة خـمسین ركـعة لا 



یـزاد فـیھا ولا یـنقص مـنھا؟ قـال: إن سـاعـات الـلیل اثـنتا عشـرة سـاعـة، وفـیما 
بـین طـلوع الفجـر إلـى طـلوع الـشمس سـاعـة، وسـاعـات الـنھار اثـنتا عشـرة 
سـاعـة، فـجعل لـكل سـاعـة ركـعتین، ومـا بـین غـروب الـشمس إلـى سـقوط 

القرص غسق)([289]). 
محـمد بـن حـسن بـن میمون از أبی هـاشـم روایت می کند: (بـه امـام علی النقی(ع) 
گـفته: چـرا نـماز واجـب و نـافـله در شـبانـه روز پـنجاه رکعت اسـت و کم    و زیاد نمی شـونـد؟ 
فـرمـود: شـب دوازده سـاعـت دارد و میانـه سـپیده دم تـا بـرآمـدن خـورشید نیز سـاعتی اسـت و 
روز نیز دوازده سـاعـت اسـت؛ و بـرای هـر سـاعتی دو رکعت نـماز نـهاده شـده و از فـرو شـدن 

آفتاب تا نهان شدن روشنی آن غسق گفته شده است)([290]). 

وقـال الشـیخ االـصدوق: حـدثـنا الـحسن بـن عـبد الله بـن سـعید الـعسكري، 
قـال : أخـبرنـي عـمي، قـال: أخـبرنـا أبـو إسـحاق، قـال: أمـلى عـلینا ثـعلب: 
(سـاعـات الـلیل: الـغسق، والفحـمة، والـعشوة، والھـدأة، والـجنح، والھـزیـع، 

والفقد، والعقر، والزلفة، والسحرة، والبھرة. 
شیخ صـدوق می گـوید: حـسن بـن عـبدالـله بـن سعید عسکری از عـموی خـود نـقل 
می کند که ابـواسـحاق گـفت: ثـعلب بـرای مـا سـاعـات شـب را چنین امـلا کرد: غـسق، 

فحمه، عشوه، هدأة، جنح، هزیع، فقد، عقر، زلفة، سحرة، بهرة . 

وسـاعـات الـنھار: الـراد، والشـروق، والـمتوع، والـترحـل، والـدلـوك، 
والجنوح، والھجیر، والظھیرة، والأصیل، والطفل)([291]). 

و سـاعـات روز را چنین امـلا کرد: راد، شـروق، مـتوع، تـرحـل، دلـوک، جـنوح، هجیر، 
ظهیرة، اصیل و طفل ([292]). 



وحــتى تــسمیة أول ســاعــات الــنھار بـ (الــراد) لــعل لــھا عــلاقــة بــأول 
المھـدیـین، أي إنـھ الـراد لـدیـن الله إلـى أصـولـھ، أو الـراد عـلى أھـل الـبدع 

والانحراف والظلم والجور ... الخ. 
حتی نـامیدن اولین سـاعـات روز بـه (راد) شـاید بـه اولین مهـدیین ارتـباطی داشـته بـاشـد، 
یعنی ایشان بـرگـردانـنده دین خـداونـد بـه اصـولـش اسـت، یا اهـل بـدعـت هـا و انحـراف و سـتم 

و جور را رد می کند... الخ. 

أو یــكون مــأخــوذاً مــن (الــردء) أي الــمعین والــناصــر - وأیــضاً یــعني 
الـكھف -، كـما فـي قـولـھ تـعالـى حـكایـة عـن لـسان نـبي الله مـوسـى(ع): ﴿وَأخَِـي 
ي أخََـافُ أنَ  قـُنيِ إنِِّـ ھَـارُونُ ھُـوَ أفَْـصَحُ مِـنِّي لـِسَانـاً فـَأرَْسِـلْھُ مَـعِيَ رِدْءاً یـُصَدِّ

بوُنِ﴾([293]).  یكَُذِّ
یا از (ردء) گـرفـته شـده، یعنی یاور و یاری گـر، هـم چنین یعنی پـناهـگاه، هـمان طـور که 
در فـرمـوده خـداونـد مـتعال و از زبـان پیامـبر خـدا مـوسی(ع) اسـت:﴿ (و بـرادرم هـارون 
زبـانـش از مـن فصیح تـر اسـت؛ او را هـمراه مـن بـفرسـت تـا یاور مـن بـاشـد و مـرا تـصدیق کند؛ 

می ترسم مرا تکذیب کنند!)([294]). 

وقـال الـزبـیدي فـي تـاج الـعروس ج٤ ص٤٥٠ – ٤٥٣ مـادة (ردد): 
قـُنيِ﴾ فـیمن قـرأ بـھ یـجوز أن یـكون  (وقـولـھ تـعالـى: ﴿فـَأرَْسِـلْھُ مَـعِيَ رِدْءاً یـُصَدِّ
مــن الاعــتماد، وأن یــكون عــلى اعــتقاد الــتثقیل فــي الــوقــف، بــعد تــخفیف 

الھمزة). 
زبیدی در تــاج الــعروس ج ۴ ص ۴۵۰- ۴۵۳ در مــاده (ردد) می گــوید: (و فــرمــوده 
خـداونـد مـتعال: (او را بـه عـنوان پشـتیبان مـن بـفرسـت تـا مـرا تـصدیق کند) کسی که  این 
گـونـه آیه را بـخوانـد، جـایز اسـت که از اعـتماد بـاشـد؛ و بـه مـعنای اعـتقاد سنگین اسـت، 

درصورتی که که  آیه را با وقف و مخفّف کردن همزه بخواند). 



·        عـن الـمفضل بـن عـمر، عـن الـصادق جـعفر بـن 
محــمد (عــلیھما الســلام)، قــال: (ســألــتھ عــن قــول الله 
﴾ ھُنَّ (عـزوجـل): ﴿وَإذِِ ابْـتلَىَ إبِْـرَاھِـیمَ رَبُّـھُ بـِكَلمَِاتٍ فـَأتَـَمَّ
([295])، مـا ھـذه الـكلمات؟ قـال: ھـي الـكلمات الـتي تـلقاھـا 

آدم مـن ربـھ فـتاب الله عـلیھ وھـو أنـھ قـال: "أسـألـك بـحق 
محـمد وعـلي وفـاطـمة والـحسن والحسـین إلا تـبت عـليّ" 
فـتاب الله عـلیھ إنـھ ھـو الـتواب الـرحـیم. فـقلت لـھ: یـا ابـن 
﴾؟ قـال:  ھُنَّ رسـول الله، فـما یـعني (عـزوجـل) بـقولـھ: ﴿فـَأتَـَمَّ
یـعني فـأتـمھن إلـى الـقائـم اثـني عشـر إمـامـاً تـسعة مـن ولـد 
الحسـین(ع). قـال الـمفضل: فـقلت: یـا ابـن رسـول الله، 
فـأخـبرنـي عـن قـول الله (عـزوجـل): ﴿وَجَـعَلھََا كَـلمَِةً بـَاقـِیةًَ 
فـِي عَـقبِھِِ﴾([296])، قـال: یـعني بـذلـك الإمـامـة، جـعلھا الله 
تـعالـى فـي عـقب الحسـین إلـى یـوم الـقیامـة. قـال: فـقلت لـھ: 
یــا ابــن رســول الله، فــكیف صــارت الإمــامــة فــي ولــد 
 ً الحسـین دون ولـد الـحسن (عـلیھما السـلام) وھـما جـمیعا
ولـدا رسـول الله(ص) وسـبطاه وسـیدا شـباب أھـل الـجنة؟ 
فــقال(ع): إن مــوســى وھــارون كــانــا نــبیین مــرســلین 
وأخـویـن، فـجعل الله (عـزوجـل) الـنبوة فـي صـلب ھـارون 
دون صـلب مـوسـى (عـلیھما السـلام)، ولـم یـكن لأحـد أن 
یـقول لـم فـعل الله ذلـك، وإن الإمـامـة خـلافـة الله (عـزوجـل) 
فـي أرضـھ ولـیس لأحـد أن یـقول لـم جـعلھ الله فـي صـلب 
الحسـین دون صـلب الـحسن (عـلیھما السـلام)؛ لأن الله 
ا یـَفْعَلُ  تـبارك وتـعالـى ھـو الـحكیم فـي أفـعالـھ ﴿لاَ یـُسْألَُ عَـمَّ

وَھُمْ یسُْألَوُنَ﴾([297])) ([298]). 
مـفضل بـن عـمر گـوید: از امـام صـادق(ع) روایت می کند: (از این قـول خـدای سـبحان 
﴾([299])، که این چـه کلماتی اسـت؟  هُنَّ تَـمَّ

َ
ـهُ بِکلِمَاتٍ فَـأ سـؤال کردم: ﴿وَإِذِ ابْتَلَی إِبْـرَاهِیمَ رَبُّ

فـرمـود: هـمان کلماتی اسـت که آدم آن را از پـروردگـارش دریافـت کرد و بـر زبـان جـاری 



نـمود و خـداونـد تـوبـه اش را پـذیرفـت و ایشان این هـا را گـفتند: «خـداونـد بـحق محـمد و علی 
و فـاطـمه و حـسن و حسین تـوبـه مـرا بـپذیر». و خـداونـد تـوبـه او را پـذیرفـت که او بـاز پـذیر و 
هُنَّ ﴾ چـه بـوده اسـت؟  تَـمَّ

َ
بـخشنده اسـت. عـرض کردم: ای فـرزنـد رسـول خـدا! مـراد از﴿فَـأ

فـرمـود: فـرمـود: یعنی آنـها را تـا قـائـم(ع) ذکـر کـرده و تـمام کـرد و آنـان دوازده امـام هسـتند 
که نـه تـن از ایشان از امـام حسین(ع) هسـتند. مـفضل گـوید: عـرض کردم: ای فـرزنـد 
رسـول خـدا! مـرا از معنی این کلام الهی که می فـرمـاید: ﴿وَجَـعَلَهَا کلِمَةً بَـاقِیةً فِی عَـقِبِهِ﴾
گـاه کنید، فـرمـود: مـقصود از آن امـامـت اسـت که خـدای تـعالی آن را تـا روز قیامـت  ([300])، آ
در نسـل حسین(ع) قـرار داد. گـوید: عـرض کردم: ای فـرزنـد رسـول خـدا! چـرا امـامـت 
اخـتصاص بـه فـرزنـدان حسین(ع) یافـت نـه فـرزنـدان حـسن(ع)، در حـالی که آنـها هـر دو 
فـرزنـدان رسـول خـدا(ص) و دو سـبط او و سید جـوانـان بهشـت هسـتند؟ فـرمـود: مـوسی و 
هـارون دو پیامـبر مـرسـل و دو بـرادر بـودنـد و خـدای تـعالی پیامـبری را در سـلالـه هـارون قـرار 
داد نـه در سـلالـه مـوسی، هیچ یک از آن دو پیامـبر را نـگفتند: چـرا خـداونـد چنین کرده 
اسـت؟ و امـامـت، خـلافـت حـق تـعالی در زمین اسـت و هیچ کس را شـایسته نیست که 
بـگوید: چـرا آن را در سـلالـه حسین(ع) قـرار داده اسـت و نـه حـسن(ع)، زیرا خـدای تـعالی 
در جـمیع افـعالـش حکیم اسـت، از کردارش پـرسـش نـشود امـا از افـعال آنـها پـرسـش شـود از 
لُ 

َ
کاری که می کند بـازخـواسـت نمی شـود، و از آنـان سـؤال و بـازخـواسـت می شـود ﴿لاَ یسْأ

لُونَ﴾([301])) ([302])). 
َ
ا یفْعَلُ وَهُمْ یسْأ عَمَّ

فـفي ھـذه الـروایـة بـین أبـو عـبد الله(ع) أولاً بـأن الله أتـم الـكلمات مـن ذریـة 
الحسـین(ع) إلـى الـقائـم(ع)، ثـم أردف فـي جـوابـھ الآخـر بـأن الله جـعل الإمـامـة 
فـي عـقب الحسـین(ع) إلـى یـوم الـقیامـة، ونـفھم مـن ھـذا أن الله تـعالـى جـعلھا 
كـلمة بـاقـیة فـي عـقبة أي الإمـام بـعد الإمـام المھـدي(ع) الـتي تـمت بـھ(ع)، أي 
إمـامـة المھـدیـین، أو قـل مـقام الھـدایـة الـذي یـأتـي بـعد مـقام الـولایـة أو 
الإمـامـة، ویـكون ھـذا الـفھم أقـرب وأوضـح إذا تحـرر لـنا أن الـقیامـة لا تـكون 



بـعد مـوت الإمـام المھـدي(ع) مـباشـرة بـل أن عـمره الشـریـف فـي دولـة الـعدل 
الإلھـي قـصیر جـداً كـما بـینتھ الـروایـات، وسـیكون مـن بـعده أئـمة وحـجج 

یقودون دولة العدل الإلھي التي وعد الله بھا البشریة. 
در این روایت امـام صـادق(ع) بیان کرده اسـت: اولاً: خـداونـد کلمات را در فـرزنـدان 
حسین(ع) تـا روز قـائـم(ع) بـه اتـمام رسـانـده اسـت، سـپس در پـاسـخ دیگرش بیان می کند: 
خـداونـد امـامـت را تـا روز قیامـت در فـرزنـدان حسین(ع) قـرار داده اسـت، و از این می فهمیم 
که خـداونـد مـتعال آن را کلمه بـاقی در فـرزنـدان قـرار داده اسـت، یعنی در امـام بـعد از امـام 
مهـدی(ع) که بـه واسـطه  ایشان(ع) بـه اتـمام می رسـد، یعنی امـامـت مهـدیین، یا بـگو: مـقام 
هـدایت که بـعد از مـقام ولایت و امـامـت می آید، و این فـهم نـزدیک تـر و روشـن تـر اسـت، 
زمـانی که بـرای مـا مـشخص شـد که قیامـت مسـتقیم بـعد از مـرگ امـام مهـدی(ع) نیست، 
بلکه عـمر ایشان در دولـت عـدل الهی واقـعاً کوتـاه اسـت، هـمان طـور که روایات آن را بیان 
می کند، و بـعد از ایشان امـامـان و حـجت هـایی اسـت که دولـت عـدل الهی را که خـداونـد 

بشریت را به آن وعده داده است، رهبری می کنند. 

فـلا یـتصور أن تـكون دولـة الإمـام المھـدي(ع) مـرھـونـة بـوجـوده فـي 
الـحیاة فـقط والـذي روي أنـھ تـسع أو تـسع عشـرة سـنة أو مـا یـقارب ذلـك، فـي 
حـین أن البشـریـة عـاشـت آلاف الـسنین فـي دولـة الـظلم والـطاغـوت، بـل إن 

الروایات تفید أن دولة الإمام المھدي ستستمر إلى أزمان متطاولة جداً: 
تـصور نـشود که دولـت امـام مهـدی(ع) مـرهـون بـه وجـود زنـدگی شـریف ایشان فـقط 
خـواهـد بـود، مـدتی که روایت شـده نـه سـال یا نـوزده سـال یا نـزدیک بـه این مـدت اسـت، 
درحـالی که بشـریت هـزاران سـال در دولـت سـتم و طـاغـوت زنـدگی کردنـد، بلکه روایات بیان 

می کند که دولت امام مهدی(ع) تا زمان های خیلی طولانی ادامه دارد: 



عـن یـونـس بـن ربـاط، قـال: سـمعت أبـا عـبد الله(ع) یـقول: (إن أھـل الـحق 
لـم یـزالـوا مـنذ كـانـوا فـي شـدة أمـا إن ذلـك إلـى مـدة قـلیلة وعـافـیة طـویـلة)

 .([303])

یونـس بـن ربـاط گـوید: شنیدم امـام صـادق(ع) می فـرمـود: (هـمانـا اهـل حـق از آن 
هـنگام که در سختی و شـدت بـوده انـد پیوسـته در آن بـه سـر خـواهـند بـرد، هـان بـدانید این 

کار تا مدت کوتاهی است، اما به عافیتی طولانی خواهد انجامید.)([304]). 

بـل یسـتفاد مـن الـروایـات أن آخـر المھـدیـین الاثـني عشـر مـن ذریـة الإمـام 
المھـدي(ع) یـحكم (٣٠٩) سـنة وبـعد ذلـك تـكون الـرجـعة وتـبدأ بخـروج 

الإمام الحسین(ع): 
بلکه از روایات اسـتفاده می شـود: که آخـرین مهـدیین از فـرزنـدان امـام مهـدی(ع)، ۳۰۹ 
سـال حکومـت می کند و بـعد از آن رجـعت واقـع می شـود و بـا خـروج امـام حسین(ع) آغـاز 

می شود: 

عـن جـابـر الـجعفي، قـال: (سـمعت أبـا جـعفر(ع) یـقول: والله لـیملكن مـنا 
أھـل الـبیت رجـل بـعد مـوتـھ ثـلاثـمائـة سـنة یـزداد تـسعاً. قـلت: مـتى یـكون ذلـك؟ 
قـال: بـعد الـقائـم(ع). قـلت: وكـم یـقوم الـقائـم فـي عـالـمھ؟ قـال: تـسع عشـرة 
سـنة ثـم یخـرج الـمنتصر فـیطلب بـدم الحسـین(ع) ودمـاء أصـحابـھ، فـیقتل 

ویسبي حتى یخرج السفاح) ([305]). 
جـابـر بـن یزید جعفی گـوید: (شنیدم امـام بـاقـر(ع) می فـرمـود: بـه خـدا قـسم مـردی از مـا 
اهـل بیت سیصد سـال بـه اضـافـه نـه حـتماً و بـدون تـردید حکومـت خـواهـد کرد، گـوید: بـه آن 
حـضرت عـرض کردم: این کی خـواهـد شـد؟ فـرمـود: پـس از وفـات قـائـم(ع)، بـه آن حـضرت 
عـرض کردم: قـائـم(ع) چـقدر در عـالـم بـاقی می مـانـد تـا از دنیا بـرود؟ فـرمـود: نـوزده سـال، 



بـعد مـنتصر خـروج می کند و خـون خـواهی حسین(ع) و یارانـش را می کند، می کشد و بـه 
اسارت می گیرد تا اینکه سفاح خروج کند)([306]). 

وھـنا الـمنتصر ھـو الإمـام الحسـین(ع) والـسفاح ھـو أمـیر الـمؤمـنین(ع)، 
والإمـام الحسـین(ع) یخـرج بـعد حـكم المھـدیـین الاثـني عشـر مـن ذریـة الإمـام 
المھـدي(ع)، أي إن الـرجـعة تـبدأ بـعد نـھایـة حـكم المھـدي الـثانـي عشـر مـن 
أوصـیاء الإمـام المھـدي(ع)، وھـذا المھـدي الـثانـي عشـر تـكون مـدة حـكمھ 
ھـو فـقط (٣٠٩) فـضلاً عـن آبـائـھ المھـدیـین الأحـد عشـر، وھـذا المھـدي 
الـثانـي عشـر یـكون بـلا عـقب أي لا یـكون لـھ ولـد؛ لأن الإمـامـة قـد انتھـت 

ویبدأ عالم الرجعة وھو عالم یختلف عن عالم حیاتنا الدنیویة الآن: 
مـنظور از مـنتصر در اینجا امـام حسین(ع) و مـنظور از سـفاح امیرالـمؤمنین(ع) اسـت، و 
امـام حسین(ع) بـعد از حکومـت دوازده مهـدیین از نسـل امـام مهـدی(ع) خـروج می کند، 
یعنی رجــعت بــعد از انــتهای حکومــت دوازدهمین مهــدی از اوصیای امــام مهــدی(ع) 
می بـاشـد، و این دوازدهمین مهـدی مـدت حکومـتش فـقط ۳۰۹ سـال اسـت، و این جـدا از 
آبـائـش یازده مهـدیین بـوده، و دوازدهمین مهـدی بـدون فـرزنـد اسـت، یعنی بـرایش فـرزنـدی 
نیست، چـون امـامـت بـه پـایان رسیده و رجـعت آغـاز شـده اسـت، و رجـعت عـالمی اسـت که بـا 

عالم دنیوی الآن ما تفاوت دارد: 

عـن الـحسن بـن عـلي الخـزاز، قـال: (دخـل عـلي بـن أبـي حـمزة عـلى أبـي 
الـحسن الـرضـا(ع) فـقال لـھ: أنـت إمـام؟ قـال: نـعم، فـقال لـھ: إنـي سـمعت جـدك 
جـعفر بـن محـمد (عـلیھما السـلام) یـقول: لا یـكون الإمـام إلا ولـھ عـقب. فـقال: 
أنسـیت یـا شـیخ أو تـناسـیت؟ لـیس ھـكذا قـال جـعفر(ع)، إنـما قـال جـعفر(ع): 
لا یـكون الإمـام إلا ولـھ عـقب إلا الإمـام الـذي یخـرج عـلیھ الحسـین بـن عـلي 
(عـلیھما السـلام) فـإنـھ لا عـقب لـھ. فـقال لـھ: صـدقـت جـعلت فـداك ھـكذا سـمعت 

جدك یقول) ([307]). 



حـسن بـن علی خـزاز می گـوید: (علی بـن ابی حـمزه بـر امـام رضـا(ع) وارد شـد و بـه ایشان 
عـرض کرد: شـما امـام هسـتی؟ فـرمـود:  بـله، بـه  ایشان عـرض کرد: مـن از جـدتـان جـعفر 
بـن محـمد(ع) شنیدم که امـام نیست مـگر اینکه فـرزنـد داشـته بـاشـد، فـرمـود: ای شیخ آیا 
فـرامـوش کردی یا خـود را بـه فـرامـوشی زدی؟ جـعفر(ع) این گـونـه نـفرمـود، جـعفر(ع) 
فـرمـود: امـام نیست مـگر اینکه فـرزنـد دارد، مـگر امـامی که حسین بـن علی(ع) بـر او خـروج 
می کند، و ایشان فــرزنــد نــدارد. بــه ایشان عــرض کرد: فــدایتان شــوم، راســت گفتید، از 

جدتان این چنین شنیدم که فرمود)([308]). 

ویـتضح مـعنى ذلـك أكـثر مـن خـلال روایـة أخـرى فـي مـحاورة لـعلي بـن 
أبـي حـمزة الـبطائـني مـع الإمـام الـرضـا(ع)، فـقال الـبطائـني لـلإمـام الـرضـا(ع) 
فـي كـلام طـویـل: (... إنـا رویـنا أن الإمـام لا یـمضي حـتى یـرى عـقبھ، قـال: 
فـقال أبـو الـحسن(ع): أمـا رویـتم فـي ھـذا الحـدیـث غـیر ھـذا؟ قـال:لا. قـال: بـلى 
والله لـقد رویـتم، إلا الـقائـم، وأنـتم لا تـدرون مـا مـعناه ولـم قـیل. قـال لـھ عـلي: 
بـلى والله إن ھـذا لـفي الحـدیـث. قـال أبـو الـحسن(ع): ویـلك، كـیف اجـترأت 

على شيء تدع بعضھ)([309]). 
این مــعنا از خــلال روایت دیگر بیشتر روشــن می شــود، و آن گــفتگوی علی بــن ابی 
حـمزه بـا امـام رضـا(ع) اسـت، بـطائنی بـه امـام رضـا(ع) در سـخن طـولانی می گـوید: ( ... مـا 
روایت کردیم که امـام از دنیا نمی رود مـگر اینکه فـرزنـدش را ببیند، ابـوالـحسن(ع) فـرمـود: 
آیا در این حـدیث مطلبی غیر از این نـقل کردید؟ عـرض کرد: خیر، فـرمـود: بـله بـه خـدا 
قـسم این روایت را نـقل کردید، مـگر قـائـم(ع)؛ و شـما مـعنای آن را نمی دانید و اینکه بـرای 
چـه گـفته شـده اسـت، علی بـه ایشان عـرض کرد: بـله بـه خـدا قـسم این در حـدیث اسـت، 
ابـوالـحسن(ع) فـرمـود: وای بـر تـو، چـگونـه بـه چیزی جـرئـت کردی که بعضی از آن را تـرک 

کردی؟)([310]). 



فـانـتبھ وفـقك الله إلـى قـول الإمـام الـرضـا(ع): (وأنـتم لا تـدرون مـا مـعناه 
ولـم قـیل)، فـلو كـان الـمقصود بـھ ھـو الإمـام المھـدي لـما خـفي ذلـك عـلى رجـل 
كـعلي بـن أبـي حـمزة الـبطائـني الـذي یـمتاز بـكثرة حـفظھ وروایـتھ لحـدیـث أھـل 
الـبیت(ع)،  وكـیف یـخفى عـلیھ وأغـلب الـناس فـي ذلـك الـزمـان تـعرف أن 
الـمقصود بـالـقائـم ھـو الإمـام المھـدي(ع)، إذن فـما دام ھـذا الـمعنى (لا عـقب 
لـھ) قـد خـفي عـلى عـلي بـن أبـي حـمزة وغـیره مـن الـرواة فـلا بـد أن یـكون 
الـمقصود بـھ غـیر الإمـام المھـدي(ع) وھـو آخـر المھـدیـین مـن ذریـة الإمـام 
المھـدي(ع)، وھـذا ھـو الأمـر الـذي قـصده الإمـام الـرضـا(ع) بـقولـھ: (وأنـتم لا 

تدرون لما قیل وما معناه). 
خــدا تــو را مــوفــق کند، بــه فــرمــوده امــام رضــا(ع) دقــت کن: (و شــما مــعنای آن را 
نمی دانید و اینکه بـرای چـه گـفته شـده اسـت) ، اگـر مـنظور امـام مهـدی(ع) بـود، این 
مـطلب بـر مـردی مـانـند علی بـن ابی حـمزه بـطائنی پـنهان نمی شـد، فـردی که بـه زیادی 
حـفظ و روایت حـدیث اهـل بیت(ع) مـتمایز شـده اسـت، چـگونـه بـر او پـنهان بـود درحـالی که 
بیشتر مـردم در آن زمـان می دانسـتند که مـنظور از قـائـم امـام مهـدی(ع) اسـت، بـنابـراین 
مـادامی که این مـعنا (فـرزنـدی نـدارد) بـر علی بـن ابی حـمزه و بقیه راویان پـنهان بـود، پـس 
بـاید مـنظور از این فـرد شخصی غیر از امـام مهـدی(ع) بـاشـد، و این فـرد آخـرین مهـدیین از 
فـرزنـدان امـام مهـدی(ع) اسـت. این مسـئله ای اسـت که مـنظور امـام رضـا(ع) بـود، بـا این 

فرموده اش: (و شما معنای آن را نمی دانید و اینکه برای چه گفته شده است). 

ونـرجـع إلـى مـسألـة: (وجـعلھا كـلمة بـاقـیة فـي عـقبھ) ودلالـتھا عـلى 
المھدیین من ذریة الإمام المھدي(ع)، وأذكر روایة أخرى تؤید ھذا الفھم: 
بـه مسـئله (و آن را کلمه بـاقی در فـرزنـدانـش قـرار دادیم) و دلالـت آن بـر مهـدیین از 
فـرزنـدان امـام مهـدی(ع) بـازمی گـردیم، و روایت دیگری ذکر می کنم که این فـهم را تـأیید 

می کند: 



عـن ھـشام بـن سـالـم، قـال: (قـلت لـلصادق جـعفر بـن محـمد (عـلیھما 
السـلام): الـحسن أفـضل أم الحسـین؟ فـقال: الـحسن أفـضل مـن الحسـین. 
[قـال:] قـلت: فـكیف صـارت الإمـامـة مـن بـعد الحسـین فـي عـقبھ دون ولـد 
الـحسن؟ فـقال: إن الله تـبارك وتـعالـى أحـب أن یـجعل سـنة مـوسـى وھـارون 
جـاریـة فـي الـحسن والحسـین (عـلیھما السـلام)، ألا تـرى أنـھما كـانـا شـریـكین 
فــي الــنبوة كــما كــان الــحسن والحســین شــریــكین فــي الإمــامــة، وإن الله 
(عـزوجـل) جـعل الـنبوة فـي ولـد ھـارون ولـم یـجعلھا فـي ولـد مـوسـى وإن كـان 
مـوسـى أفـضل مـن ھـارون (عـلیھما السـلام)، قـلت: فھـل یـكون إمـامـان فـي 
وقـت واحـد؟ قـال: لا، إلا أن یـكون أحـدھـما صـامـتاً مـأمـومـاً لـصاحـبھ، والآخـر 
نـاطـقاً إمـامـاً لـصاحـبھ، فـأمـا أن یـكونـا إمـامـین نـاطـقین فـي وقـت واحـد فـلا. 
قــلت: فھــل تــكون الإمــامــة فــي أخــویــن بــعد الــحسن والحســین (عــلیھما 
الســلام)؟ قــال: لا، إنــما ھــي جــاریــة فــي عــقب الحســین(ع) كــما قــال الله 
(عــزوجــل): ﴿وَجَــعَلھََا كَــلمَِةً بـَـاقـِـیةًَ فـِـي عَــقبِھِِ﴾([311])، ثــم ھــي جــاریــة فــي 

الأعقاب وأعقاب الأعقاب إلى یوم القیامة)([312]). 
هـشام بـن سـالـم می گـوید: (بـه امـام صـادق(ع) گـفتم: حـسن افـضل اسـت یا حسین؟ 
فـرمـود: حـسن(ع) از حسین(ع) افـضل اسـت. گـوید گـفتم: پـس چـگونـه اسـت که امـامـت 
پـس از حسین(ع) در فـرزنـدان وی اسـت و نـه در فـرزنـدان حـسن(ع)؟ فـرمـود: خـدای تـعالی 
خــواســته اســت که ســنت مــوسی و هــارون را در حــسن و حسین(ع) جــاری ســازد. آیا 
نمی بینی که آن دو در نـبوت شـریک بـودنـد هـم چـنان که حـسن و حسین(ع) در امـامـت 
شـریک بـودنـد و خـدای تـعالی نـبوت را در فـرزنـدان هـارون(ع) قـرار داد نـه در فـرزنـدان 
مــوسی(ع)، گــرچــه مــوسی(ع) افــضل از هــارون(ع) بــود، گــفتم: آیا ممکن اســت در 
یک زمـان دو امـام بـاشـند؟ فـرمـود: خیر، مـگر آنکه یکی از آن دو خـامـوش بـاشـد و از 
دیگری پیروی نـماید و دیگری نـاطـق و پیشوای وی بـاشـد، امـا در یک زمـان دو امـام نـاطـق 
نـخواهـد بـود، گـفتم: آیا می شـود پـس از حـسن و حسین(ع) دو بـرادر امـام بـاشـند فـرمـود: 
خیر و امـامـت در عـقب حسین(ع) جـاری اسـت، هـمچنان که خـدای تـعالی فـرمـوده اسـت: 



﴿وَجَـعَلَهَا کلِمَةً بَـاقِیةً فِی عَـقِبِهِ﴾([313])، بـعد از آن نیز در فـرزنـدان و فـرزنـدان فـرزنـدان او تـا 
روز قیامت جاری است)([314]). 

وعـن عـبد الـعلي بـن أعـین، قـال: سـمعت أبـا عـبد الله(ع) یـقول: (إن الله 
(عـزوجـل) خـص عـلیاً(ع) بـوصـیة رسـول الله(ص) ومـا یـصیبھ لـھ، فـأقـر 
الـحسن والحسـین لـھ بـذلـك، ثـم وصـیتھ لـلحسن وتسـلیم الحسـین لـلحسن ذلـك 
حـتى أفـضى الأمـر إلـى الحسـین لا یـنازعـھ فـیھ أحـد لـھ مـن الـسابـقة مـثل مـالـھ، 
واسـتحقھا عـلي بـن الحسـین لـقول الله (عـزوجـل): ﴿وَأوُْلـُواْ الأرَْحَـامِ بـَعْضُھُمْ 
أوَْلـَى بـِبعَْضٍ فـِي كِـتاَبِ اللهِّ﴾([315])، فـلا تـكون بـعد عـلي بـن الحسـین إلا فـي 

الأعقاب وأعقاب الأعقاب) ([316]). 
عـبدالعلی بـن اعین می گـوید: از امـام صـادق(ع) شنیدم که فـرمـود: (خـداونـد عـز و 
جـل، علی(ع) را بـه وصیت رسـول(ص) اخـتصاص دادنـد و آنـچه از آن حـضرت بـه آن 
جـناب رسید مـال او می بـاشـد یعنی امـوال رسـول خـدا و مـاتـرک و آثـار نـبوت جـملگی بـعد از 
پیامـبر(ص) از آن علی(ع) می بـاشـد و امـام حـسن و امـام حسین(ع) نیز بـه این مـعنا اقـرار 
نـمودنـد، سـپس علی(ع) وصیت فـرمـودنـد که آن هـا از آنِ امـام حـسن(ع) بـوده و امـام 
حسین(ع) نیز آن هـا را بـدون هیچ گـونـه مـعارضـه ای تسـلیم امـام حـسن(ع) نـمودنـد، تـا 
وقتی که امـر ولایت و امـامـت مـنتقل بـه حـضرت سید الشهـداء(ع) گـردید در این هـنگام 
تـمام امـوال و ودایع مـذکور مـنتقل بـه آن جـناب شـد و احـدی بـا حـضرتـش در آن بـه مـنازعـه 
بـرنـخاسـت و پـس  از آن حـضرت امـوال بـه حـضرت علی بـن الحسین(ع) مـنتقل گـردید و آن 
رْحَـامِ بَـعْضُهُمْ 

َ
وْلُـواْ الأ

ُ
جـناب مسـتحق آن هـا شـدنـد نـه دیگری، بـه دلیل فـرمـوده حـق: ﴿وَأ

وْلَی بِـبَعْضٍ فِی کتَابِ الـلّهِ﴾([317])، و پـس از علی بـن الحسین(ع) ودایع نـبوت و امـامـت 
َ
أ

صرفاً در فرزندان و فرزندان فرزندان است)([318]). 



فــلنا أن نــسأل لــماذا قــال الإمــام الــصادق(ع): (فــي الأعــقاب وأعــقاب 
الأعـقاب) حـیث كـرر كـلمة الأعـقاب مـرتـان! فـإن كـلمة الأعـقاب جـمع (عـقب) 
وھـي تـصدق عـلى الـتسعة الـمعصومـین(ع) فـلا یـحتاج أن تـكرر مـرة ثـانـیة، 
لـكي یـصح الـكلام !! فـلابـد مـن وجـود فـائـدة ومـعنى آخـر لـكلمة (الأعـقاب) 
الــثانــیة؛ لأن الأئــمة(ع) لا یــتكلمون بــكلام زائــد (وحــاشــاھــم) وھــم ســادة 
الـبلاغـة والـفصاحـة، وكـما یـقولـون: (خـیر الـكلام مـا قـل ودل). ومـن تـأمـل فـي 
الـروایـة مـع مـقارنـتھا بـبعض الـروایـات یجـد أن مـعنى ذلـك أن الإمـامـة بـعد 
الحسـین(ع) سـتمر بـمرحـلتین تـختلف أحـداھـما عـن الأخـرى بـعض الشـيء 
فـي الـفضل، ھـما: مـرحـلة الإمـامـة، ومـرحـلة الھـدایـة، أي أعـقاب الأئـمة 
وأعـقاب المھـدیـین بـعد الإمـام المھـدي(ع)، ولـذلـك كـرر الإمـام الـصادق(ع) 

كلمة الأعقاب مرتین (الأعقاب وأعقاب الأعقاب). 
بـر مـاسـت که بـپرسیم: چـرا امـام صـادق(ع) این سـخن را فـرمـود: (فی الأعـقاب وأعـقاب 
الأعـقاب) (در فـرزنـدان و فـرزنـد فـرزنـدان). چـون کلمه اعـقاب دو بـار تکرار شـده اسـت، و 
کلمه اعـقاب جـمع عـقب اسـت، و آن بـر نـه مـعصوم(ع) صِـدق می کند، و بـرای این که 
ســخن واضــح شــود نیازی نیست که دوبــاره تکرار کنم! درنتیجه بــاید فــایده و مــعنای 
دیگری بــرای کلمه اعــقاب دومی  بــاشــد، چــون ائــمه(ع) بــا ســخن اضــافــه ســخن 
نمی فـرمـایند، (حـاشـاهـم) و آنـان سـروران بـلاغـت و فـصاحـت هسـتند، هـمان طـور که 
می فـرمـایند: (بهـترین سـخن کلامی اسـت که انـدک و رسـانـنده بـاشـد). هـرکسی که در این 
روایت دقـت کند و آن را بـا بعضی از روایات مـقایسه کند درمی یابـد که مـعنای آن این اسـت 
که امــامــت بــعد از حسین(ع) در دو مــرحــله اســتمرار دارد و یکی از آنــان بــا دیگری در 
مـقداری فضیلت تـفاوت دارنـد: آن دو مـرحـله امـامـت و مـرحـله هـدایت اسـت، یعنی اعـقاب 
ائـمه و اعـقاب مهـدیین بـعد از امـام مهـدی(ع) هسـتند، بـه همین خـاطـر امـام صـادق(ع) 

کلمه اعقاب را دو مرتبه تکرار کرد (الأعقاب وأعقاب الأعقاب). 

واكتفي بھذا القدر حول ھذا الشاھد. 



به همین مقدار به عنوان شاهد کفایت می کنم... 

·        عـن عـمرو الـبكائـي، عـن كـعب الأحـبار، قـال فـي 
الخـلفاء: (ھـم اثـنا عشـر، فـإذا كـان عـند انـقضائـھم وأتـى 
طـبقة صـالـحة مـد الله لـھم فـي الـعمر كـذلـك وعـد الله ھـذه 
ـذِیــنَ آمَــنوُا مِــنكُمْ وَعَــمِلوُا  الأمــة، ثــم قــرأ: ﴿وَعَــدَ اللهَُّ الَّـ
ذِیـنَ  الـِحَاتِ لیَسَْـتخَْلفِنََّھُم فـِي الأْرَْضِ كَـمَا اسْـتخَْلفََ الَّـ الـصَّ
مِـن قـَبْلھِِمْ﴾([319])، قـال: وكـذلـك فـعل الله بـبني إسـرائـیل، 
ولیسـت بـعزیـز أن تجـمع ھـذه الأمـة یـومـاً أو نـصف یـوم، 
ونَ﴾([320]))([321]).  ا تعَُدُّ مَّ ﴿وَإنَِّ یوَْماً عِندَ رَبِّكَ كَألَْفِ سَنةٍَ مِّ
·       عــمرو بکائی از کعب الاحــبار نــقل می کند که دربــاره خــلفا 
گــفت: (آنــان دوازده نــفرنــد که وقتی بــه پــایان رسیدنــد و طــبقه 
شـایسته ای سـرکار آمـدنـد، خـداونـد عـمر آنـان را طـولانی می کند، 
خــداونــد بــه این امــت چنین وعــده داده اســت، ســپس این آیه را 
خـوانـد: ﴿ خـداونـد بـه کسانی که ایمان آورده انـد و کارهـای شـایسته 
انـــجام داده انـــد، وعـــده داده که آنـــان را جـــانشینان زمین کند، 
هـمان گـونـه که کسانی را که پیش از آنـان بـودنـد جـانشینان کرده 
بــود ﴾([322])، او گــفت: خــداونــد بــا بنی اســرائیل هــم چنین کرد و 
دشـوار نیست که این امـت را یک روز و یا یک نـصف روز یکجا جـمع 
کند ، ﴿ و هـمانـا یک روز نـزد پـروردگـارت مـانـند هـزار سـال اسـت از آنـچه 

می شمرند ﴾([323]))([324]). 

واخـرج ابـن أبـي حـاتـم الـرازي فـي تفسـیره ھـذا الـخبر بـاخـتلاف یسـیر 
بـسنده عـن عـمرو الـبكالـي، عـن كـعب الأحـبار، قـال: (ھـم اثـنا عشـر، فـإذا كـان 



عـند انـقضائـھم فـیجعل مـكان اثـني عشـر اثـنا عشـر مـثلھم، وكـذلـك وعـد الله 
الـِـحَاتِ  ـذِیــنَ آمَــنوُا مِــنكُمْ وَعَــمِلوُا الــصَّ ھــذه الأمــة، فــقرأ: ﴿وَعَــدَ اللهَُّ الَّـ
ذِیـنَ مِـن قـَبْلھِِمْ﴾ وكـذلـك فـعل بـبني  لیَسَْـتخَْلفِنََّھُم فـِي الأْرَْضِ كَـمَا اسْـتخَْلفََ الَّـ

ننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ﴾)([325]).  إسرائیل. قولھ تعالى: ﴿وَلیَمَُكِّ
ابـن أبی حـاتـم رازی در تفسیرش این خـبر را بـا کمکی اخـتلاف آورده که بـا اسـنادش از 
عـمرو بکالی که از کعب الأحـبار نـقل می کند: (آنـان دوازده نـفر هسـتند، وقتی مـدت آنـان 
بـه پـایان بـرسـد خـداونـد بـه جـای آن دوازده نـفر، دوازده نـفر مـثل آنـان قـرار می دهـد، و خـداونـد 
این امـت را این چنین وعـده داده اسـت و (این آیه را) خـوانـد: ﴿ خـداونـد بـه افـرادی از شـما 
که ایمان آوردنـد و کار شـایسته انـجام دادنـد وعـده داده اسـت: هـمان طـور که افـراد قـبلشان 
را بـه خـلافـت رسـانـد، آنـان را در زمین بـه خـلافـت می رسـانـد ﴾ و بـا بنی اسـرائیل این چنین 
رفـتار نـمود، سـخن خـداونـد مـتعال: ﴿ و دینی که از آن خـشنود اسـت را بـرای آنـان تمکین 

می بخشد ﴾)([326]). 

وھـذا الـخبر وإن كـان مـروي عـن كـعب الأحـبار إلا أنـھ مـوافـق لـما روي 
عـن أھـل الـبیت(ع) ، وھـو یـدل - بـلفظ الـصدوق - عـلى وجـود طـبقة صـالـحة 
مـن الخـلفاء بـعد الإمـام المھـدي(ع)، والخـلفاء والـحجج عـلى الـناس لابـد أن 
یـكونـوا مـعصومـین، ومـن أوصـیاء الـرسـول(ص) وبـالـخصوص مـن ذریـة 
الإمـام الحسـین(ع) وبـالأخـص مـن ذریـة الإمـام المھـدي(ع)؛ لأن الإمـامـة فـي 
الأعـقاب وأعـقاب الأعـقاب إلـى یـوم الـقیامـة كـما نـصت روایـات مـتواتـرة، إذن 
فـلا یـمكن أن یـكونـوا غـیر المھـدیـین مـن ذریـة الإمـام المھـدي(ع) الـمنصوص 
عـلیھم بـوصـیة الـرسـول محـمد(ص) وبـروایـات مـتواتـرة مـعنى عـن أھـل 

البیت(ع). 
هـرچـند این روایت از کعب الاحـبار روایت شـده، ولی بـا روایات اهـل بیت(ع) مـوافـق 
اسـت، و آن بـر لـفظ صـدوق (روایت اول) دلالـت می کند که گـروه شـایسته ای از خـلفا بـعد از 
امـام مهـدی(ع) وجـود دارنـد، و خـلفا و حـجت هـای بـر مـردم بـاید مـعصوم بـاشـند، و از 



اوصیای رسـول(ص) و بـه خـصوص از نسـل امـام حسین(ع) و بـه خـصوص از نسـل امـام 
مهـدی(ع) بـاشـند، چـون امـامـت تـا روز قیامـت در فـرزنـدان و فـرزنـد فـرزنـدان اسـت، 
هـمان طـور که روایات مـتواتـر بـه آن تـصریح می کند. بـنابـراین امکان نـدارد که آنـان افـرادی 
غیر از مهـدیین از نسـل امـام مهـدی(ع) بـاشـند، افـرادی که بـا وصیت رسـول الـله(ص) و 

روایات متواتر معنوی از اهل بیت(ع) به آنان تصریح شده است. 

وأمـا بـلفظ - الـرازي - فـھو یـنص عـلى مـجيء اثـني عشـر خـلیفة بـعد 
الأئمة الاثني عشر وأنھم وعد الله تعالى. 

امـا بـا لـفظ رازی (روایت دوم) و آن بـرآمـدن دوازده خـلیفه بـعد از دوازده ائـمه(ع) تـصریح 
می کند، و این که آنان وعده خداوند متعال هستند. 

وإلـى ھـنا أكـتفي مـن إیـراد الأخـبار الـتي تشـیر إلـى المھـدیـین مـن أوصـیاء 
الإمـام المھـدي(ع)، وإلا فھـي كـثیرة، وأعـرضـت عـن ذكـر الـروایـات الـتي 
تـنص عـلى المھـدیـین وعـلى ذریـة الإمـام المھـدي(ع)؛ لأنـھا مـعلومـة عـند 
الإخـوة الأنـصار، ولأنـھا مسـطرة ومشـروحـة فـي عـدة كـتب مـن إصـدارات 

أنصار الإمام المھدي(ع). 
تـا اینجا بـه آوردن روایات اشـاره کننده بـه مهـدیین از اوصیای امـام مهـدی(ع) کفایت 
می کنم وگــرنــه آن هــا زیاد هســتند، و از ذکر روایاتی که بــر مهــدیین و بــر نســل امــام 
مهـدی(ع) تـصریح می کند خـودداری کردم، چـون آن هـا در نـزد بـرادران انـصار مـشخص 

است، و آن ها در تعدادی از کتب انصار امام مهدی(ع) نوشته و شرح داده شده است. 

ج: وأمــا الــروایــة الــتي ربــما تــوھــم بــأنــھا تــتعارض مــع روایــات 
المھـدیـین(ع) والـتي نـصھا: (... وھـم الـذیـن قـال رسـول الله(ص): لـما أسـري 
بـي إلـى الـسماء وجـدت أسـامـیھم مـكتوبـة عـلى سـاق الـعرش بـالـنور اثـني 



عشـر اسـماً، مـنھم عـلي وسـبطاه، وعـلي ومحـمد وجـعفر ومـوسـى وعـلي 
ومحـمد وعـلي والـحسن والـحجة الـقائـم، فھـذه الأئـمة مـن أھـل بـیت الـصفوة 
والـطھارة، والله مـا یـدعـیھ أحـد غـیرنـا إلا حشـره الله تـبارك وتـعالـى مـع إبـلیس 

وجنوده...). 
ج: امـا روایتی که پـنداشـته شـده که بـا روایات مهـدیین(ع) در تـعارض اسـت، مـتن آن 
عـبارت اسـت از: (... و آنـان افـرادی هسـتند که رسـول الـله(ص) فـرمـود: زمـانی که مـرا بـه 
آسـمان بـردنـد، نـام هـای آنـان را در سـاق عـرش بـا نـور نـوشـته شـده دیدم، دوازده نـام بـود، یکی 
از آنـان علی و دو فـرزنـدش بـودنـد، و علی و محـمد و جـعفر و مـوسی و علی و محـمد و علی 
مـحسن و حـجت قـائـم هسـتند، این ائـمه از اهـل بیت بـرگـزیده و پـاک هسـتند، بـه خـدا قـسم 
فـردی غیر از آنـان آن را ادعـا نمی کند مـگر اینکه خـداونـد تـبارک وتـعالی او را بـا ابلیس و 

سربازانش محشور می کند...). 

فالكلام عنھا كالتالي: 
سخن از آن مانند روایت زیر است: 

·        قـولـھ(ع): (... لـما أسـري بـي إلـى الـسماء وجـدت 
أسـامـیھم مـكتوبـة عـلى سـاق الـعرش بـالـنور اثـني عشـر 
اســماً، مــنھم عــلي وســبطاه، وعــلي ومحــمد وجــعفر 
ومــوســى وعــلي ومحــمد وعــلي والــحسن والــحجة 

القائم...). 
·       و فـرمـوده اش: (زمـانی که مـرا بـه آسـمان بـردنـد، نـام هـای آنـان را 
در سـاق عـرش بـا نـور نـوشـته شـده دیدم، دوازده نـام بـود، یکی از آنـان 
علی و دو فـرزنـدش بـودنـد و علی ومحـمد و جـعفر و مـوسی و علی و 

محمد و علی و حسن و حجت قائم هستند). 



بـغض الـنظر عـن أي شـيء فـالـروایـة إلـى ھـنا لا تـختلف عـن الـروایـات 
الـتي تـعدد الأئـمة الاثـني عشـر إلـى الـقائـم عـلى أنـھم أوصـیاء الـرسـول(ص)، 
وقـد تـقدم أن ھـكذا روایـات عـندمـا تـثبت الأئـمة الاثـني عشـر فھـذا لا یـعني 
نـفي المھـدیـین الاثـني عشـر، وكـما تـقدم أن أثـبات شـيء لا یـعني نـفي مـا 

عداه. 
بـدون در نـظر گـرفـتن هـر چیزی، روایت تـا اینجا بـا روایاتی که دوازده ائـمه(ع) را تـا 
قـائـم(ع) می شـمارد و این که آنـان اوصیای رسـول الـله(ص) هسـتند تـفاوتی نـدارد و قـبلاً 
بیان کردیم که  این چنین روایاتی، زمـانی که ثـابـت می کنند ائـمه دوازده نـفرنـد، بـه مـعنای 
نفی دوازده مهـدیین نیست، هـمان طـور که گـذشـت: اثـبات چیزی نفی مـطالـب غیر آن را 

نمی کند. 

·        وقــولــھ(ع): (... فھــذه الأئــمة مــن أھــل بــیت 
الـصفوة والـطھارة...)، تـقدم أن مـقام الإمـامـة غـیر مـقام 
الھـدایـة، وإثـبات عـدد الأئـمة لا یـعني نـفي عـدد المھـدیـین 
فــلا تــعارض فــي الــمقام. أي عــندمــا یــكون الــكلام عــن 
الأئــمة وعــددھــم لا یــعني ھــذا نــفي المھــدیــین أو إن 

الأوصیاء والحجج ھؤلاء لا غیرھم. 
·       و فــرمــوده اش(ع): (این ائــمه از اهــل بیت بــرگــزیده و پــاک 
هسـتند)، بیان شـد که مـقام امـامـت غیر از مـقام هـدایت اسـت، و 
اثـبات عـدد ائـمه بـه مـعنای نفی تـعداد مهـدیین نیست، در نتیجه 
تـعارضی در اینجا نیست؛ یعنی وقتی سـخن در مـورد ائـمه و تـعداد 
آنـان اسـت، این بـه آن مـعنا نیست که مهـدیین نفی می شـونـد یا 

اوصیاء و حجت ها فقط آن ها هستند و غیر از آنان نیستند. 



·        وقـولـھ(ع): (... والله مـا یـدعـیھ أحـد غـیرنـا إلا 
حشـره الله تـبارك وتـعالـى مـع إبـلیس وجـنوده...)، ھـكذا 
وردت فــي دلائــل الإمــامــة الــذي نــقل عــنھ الــعلامــة 
المجــلسي: (غــیرنــا) ولــیس (غــیرھــا) ولا (غــیرھــم)، 
وكــذلــك فــي إلــزام الــناصــب ومعجــم أحــادیــث الإمــام 
المھـدي(ع) ومـوسـوعـة الإمـام الـجواد(ع). فھـي بـلفظ 
(غــیرھــا) فــي الــبحار فــقط والــمصدر الــذي یــنقل عــنھ 
صـاحـب الـبحار، الـعبارة بـلفظ (غـیرنـا) كـما قـدمـت عـن 
كـــتاب كـــفایـــة الأثـــر. وعـــلى ھـــذا فھـــي لا تـــنفي 
المھـدیـین(ع)؛ لأن الـكلام نـاظـر إلـى نـفي الإمـامـة عـن 
ذریـة الإمـام الـحسن(ع) كـما فـي صـدر الـروایـة، ورداً 
عـلى مـن یـزعـم أن الإمـامـة تسـتمر فـي عـقب الـحسن 
والحســین ولا تــختص بــعقب الحســین(ع)، وحــتى لــو 
عـممنا الـكلام فـھو فـي مـقام نـفي الإمـامـة عـن غـیر أھـل 
الـصفوة والـطھارة مـن أوصـیاء الـرسـول محـمد(ص)، 
وكـما ھـو مـعلوم أن المھـدیـین مـن أھـل الـصفوة والـطھارة 
ومـن أوصـیاء الـرسـول محـمد(ص) الـمنصوص عـلیھم 
بـوصـیتھ لـیلة وفـاتـھ وفـي غـیرھـا مـن الـروایـات الـمتواتـرة 
مـعنى، وھـم مـن أوصـیاء الإمـام المھـدي(ع) والـحجج 

على الناس بعده. 
·       و فـرمـوده اش(ع): (بـه خـدا قـسم فـردی غیر از آنـان آن را ادعـا 
نمی کند مـــگر اینکه خـــداونـــد تـــبارک وتـــعالی او را بـــا ابلیس و 
سـربـازانـش مـحشور می کند)، در کتاب دلائـل الامـامـه که عـلامـه 
مجـلسی از آن نـقل کرده نیز چنین آمـده اسـت: (غیرنـا) (غیر مـا) و 
نــه (غیرهــا) (غیر آن) و نــه (غیرهــم) (غیر آنــان). هــم چنین در 
کتاب الـزام الـناصـب و معجـم احـادیث امـام مهـدی(ع) و مـوسـوعـه 
امـام جـواد(ع) نیز این چنین اسـت. روایت بـا لـفظ (غیرهـا) (غیر آن) 



فـقط در بـحار و منبعی که صـاحـب بـحار از آن نـقل کرده، عـبارت بـا 
لــفظ (غیرنــا) (غیر مــا) هــمان طــور که از کتاب کفایة الاثــر بیان 
کردم؛ بـنابـراین روایت، مهـدیین(ع) را نفی نمی کند، چـون سـخن 
نـاظـر بـه نفی امـامـت از نسـل امـام حـسن(ع) اسـت، هـمان طـور که 
در آغـاز روایت اسـت، و پـاسخی اسـت بـه فـردی که گـمان می کند 
امـامـت در فـرزنـدان حـسن و حسین(ع)ادامـه دارد و بـه فـرزنـدان 
حسین(ع) اخـتصاص نـدارد. حتی اگـر سـخن را عـمومیت ببخشیم 
این روایت در مـقام نفی امـامـت از افـرادی بـه غیر از اهـل بـرگـزیده و 
پـاکی از اوصیای رسـول الـله(ص) می بـاشـد، کسانی که در وصیت 
شـب وفـات ایشان (و در غیر آن در روایات مـتواتـر مـعنوی بـه آنـان 
تـصریح شـده اسـت و آنـان اوصیای امـام مهـدی(ع) و حـجت هـای 

بر مردم بعد از ایشان هستند. 

ھـذا فـضلاً عـن مـا تـقدم ذكـره مـن أن أھـل الـبیت(ع) تـعمدوا إخـفاء ذكـر 
مـسألـة المھـدیـین(ع) واعـتمدوا الإشـارة والـتلمیح والـنص الـغیر مـلفت لـلنظر 

بصورة جلیة ... لحكمة بالغة - كما تقدم تفصیلھ -. 
این مـطلب عـلاوه بـر چیزی اسـت که گـذشـت، بـه  اینکه اهـل بیت(ع) بـه صـورت عـمدی 
خـواسـتار پـنهان کردن مسـئله مهـدیین(ع) بـودنـد و بـر اشـاره کردن و کنایه و نـص اعـتماد 
کردنـد تـا بـه صـورت آشکار بـه آنـان جـلب تـوجـه نـشود. بـه خـاطـر حکمت مشخصی که 

تفصیل آن گذشت. 

وحــتى لــو قــلنا إن مــعنى الــكلام: لا یــدعــیھ أحــد غــیر ھــؤلاء الاثــني 
عشـر ...، فـھو أیـضاً نـاظـر إلـى مـقام الإمـامـة لا الھـدایـة، وإلا فـمقام الھـدایـة 



ثـابـت بـروایـات عـدیـدة لا یـمكن ردھـا أبـداً، وعـلى أقـل تـقدیـر لابـد أن نـرجـع 
مـتشابـھ كـلام أھـل الـبیت(ع) إلـى مـحكمھ، ولا نـتبع الـمتشابـھ فـقط، وروایـات 
المھـدیـین صـریـحة ومـحكمة وواضـحة الـدلالـة بـأن بـعد الإمـام المھـدي(ع) 

اثنا عشر مھدیاً حجج على الخلق. 
اگـر بـگوییم مـعنای سـخن این اسـت که: فـردی غیر از این دوازده فـرد ادعـا نمی کنند، و 
آن نیز نـاظـر بـه مـقام امـامـت اسـت و نـه هـدایت، وگـرنـه مـقام هـدایت بـا روایات بسیاری ثـابـت 
اسـت که اصـلاً نمی تـوان آن را رد کرد، حـداقـل بـاید کلام مـتشابـه اهـل بیت(ع) را بـه 
محکم آن بــرگــردانیم و فــقط از مــتشابــه دنــبالــه روی نکنیم و روایات مهــدیین صــریح و 
محکم هسـتند و دلالـتشان روشـن اسـت بـه  این که بـعد از امـام مهـدی(ع) دوازده مهـدی 

حجت های بر خلق هستند. 

فـعن الإمـام الـرضـا(ع) أنـھ قـال: (مـن رد مـتشابـھ الـقرآن إلـى مـحكمھ فـقد 
ھــدي إلــى صــراط مســتقیم، ثــم قــال(ع): إن فــي أخــبارنــا مــحكماً كــمحكم 
الـقرآن، ومـتشابـھاً كـمتشابـھ الـقرآن، فـردوا مـتشابـھھا إلـى مـحكمھا ولا 

تتبعوا متشابھھا دون محكمھا فتضلوا)([327]). 
امـام رضـا(ع) فـرمـود: (فـردی که مـتشابـه قـرآن را بـه محکم آن بـرگـردانـد بـه راه مسـتقیم 
هـدایت یافـته اسـت، سـپس فـرمـود: در خـبرهـای مـا روایات محکمی مـانـند محکم قـرآن 
اسـت و روایات مـتشابهی مـانـند مـتشابـه قـرآن اسـت، مـتشابـه آن را بـه محکم آن بـرگـردانید و 

از متشابه (به غیر از محکم) آن دنباله روی نکنید، چون گمراه می شوید)([328]). 

أمـا الـلفظ الـذي أوردتـھ أخـي فـي سـؤالـك وھـو (فـلا یـدعـیھ أحـد غـیرھـم) 
فـلم أجـده فـي شـيء مـن الـمصادر أبـداً. وھـو أیـضاً لا یـعارض المھـدیـین؛ لأنـھ 
عـائـد عـلى مـقام الإمـامـة، وھـذا الـمقام لـلائـمة الاثـني عشـر كـما نـصت وصـیة 
الـرسـول(ص): (یـا عـلي، إن مـن بـعدي اثـنا عشـر إمـامـاً ومـن بـعدھـم اثـنا 

عشر مھدیاً). 



بـرادرم لفظی که در سـؤالـت آوردی: (فـردی غیر از آنـان ادعـا آن را نمی کند) اصـلاً آن 
را در هیچ یک از مـنابـع نیافـتم. هـم چنین آن بـا مهـدیین تـعارضی نـدارد، چـون بـه مـقام 
امـامـت بـاز می گـردد، و این مـقام بـرای دوازده ائـمه(ع) اسـت، هـمان طـور که وصیت 
رسـول(ص) بـه آن تـصریح می کند: (ای علی، بـعد از مـن دوازده امـام و پـس از آنـان دوازده 

مهدی هستند). 

ومـلخص الـقول: إن الـروایـة فـي صـدد نـفي أن تـكون الإمـامـة فـي عـقب 
الإمـام الـحسن أو عـقب غـیره وتـحصرھـا فـي عـقب الحسـین(ع) ، وأوصـیاء 
الإمـام المھـدي(ع) مـن عـقب الحسـین ومـن أھـل الـبیت(ع)، فـالـروایـة أصـلاً لا 

علاقة لھا بنفي إمامة المھدیین(ع). 
خـلاصـه سـخن: روایت در صَـدَد نفی امـامـت در فـرزنـدان امـام حـسن(ع) یا فـرزنـدان غیر 
اوسـت، و آن را فـقط مـحصور در فـرزنـدان حسین(ع) می کند و اوصیای امـام مهـدی(ع) 
از فـرزنـدان حسین(ع) و از اهـل بیت(ع) هسـتند، اصـلاً این روایت ارتـباطی بـه نفی امـامـت 

مهدیین(ع) ندارد. 
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